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مقدمه

دوستان عزيزم
اميدوارم جسما و روحا صميمى و شاد باشيد. صميمانه‌ترين سلام‌هاى خود را تقديم مى‌داريم و خداوند را براى رفاقت 
و دوستى شما سپاس مى‌گويم. علاقه شديد جنابعالى به يافتن حقيقت و هدايت به سوى دوستى و راستى و راهى كه به 
خدا و نجات او منتهى مى‌شود باعث شادى عميق من گرديده است. در گذشته اغلب سؤالاتى در اطراف عقايد و اعمال 
دوستان مسيحى خود نموده‌ايد، ولى تاكنون فرصت كافى نبوده است تا تمام اطلاعاتى را كه در جستجوى آن بوده‌ايد 
در اختيار شما بگذارم. بنابراين تصميم گرفته‌ام با نوشتن اين نامه نسبتا طولانى جزئيات را بيان نمايم و توضيح دهم 

كه ايمان ما مسيحيان چيست و وظايف مذهبى ما كدام است و رسوم ما از چه قرار مى‌باشد.

به طورى كه مى‌دانيد امروزه قريب يك هزار ميليون نفر در سراسر جهان خود را مسيحى مى‌خوانند. بعضى از آنان 
ايماندار واقعى هستند و برخى نيز متأسفانه فقط مسيحى اسمى و ظاهرى مى‌باشند. همانطور كه برخى از مذاهب به 
فرقه‌هايى تقسيم شده‌اند مسيحيان نيز از نظر اعتقادات و مراسم عبادت با هم تفاوت دارند و به فرق گوناگونى تقسيم 
گرديده‌اند. پس غيرممكن است بتوانم در اين نامه عقيده تمام فرق مسيحى را بيان نمايم و يا مطلبى بگويم كه تمام 
مسيحيان جهان با آن موافق باشند، لیكن مطمئن هستم كه ميليون‌ها مسيحى در تمام نقاط جهان وجود دارند كه با 
حقايقى كه شما در اين نامه مى‌خوانيد موافقند. دعا مى‌كنم كه شما ضمن خواندن دقيق اين شرح مسيحيت، به خداوند 
نزديكتر شويد و او را بهتر بشناسيد و او را بيشتر دوست بداريد و به طور كامل‌ترى او را اطاعت كنيد. اكنون كوشش 

مىكنيم سؤالات شما را يك به يك پاسخ دهم.             
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فصل اول: خدا کیست؟

دوست عزیزم من یقین دارم اولین سؤال شما این خواهد بود: »مسیحیان درباره خدا چه عقیده ای دارند؟« مهم ترین 
موضوع در هر مذهب عبارت از عقاید و نظریات آن مذهب درباره خداست. م یدانم که اشخاص ب یاطلاع به شما 
تمثال های  ما صلیب و مجسمه ها  برخی تصور مک ینند که  را پرستش مک ینند. حتی  گفته اند که مسیحیان سه خدا 
انسانی را پرستش کرده و مورد نیایش قرار م یدهیم. لازم است شما را مطمئن سازم که این سخنان کاملا غلط است. 
مسیحیان واقعی پیوسته به خدای واحد حقیقی ایمان داشته اند و اگر بعضی ازآنها خدایان دیگری را پرستش کرده اند 
مرتکب بزرگترین اشتباه گردیده اند. توجه فرمایید عیسای مسیح به شخصی که از او سؤال کرد که بزرگترین حکم 
خدا چه م یباشد چه پاسخی داد »خداوند خدای ما خداوند واحد است و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی 
جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما که اول از احکام این است« )مرقس 12: 29-33(. جمیع انبیای خدا 
در دوران قدیم اعلام داشته اند که خدا واحد است و علیه بت ها و همه کسانی که خدایانی غیر از خدای واحد حقیقی 

م یپرستیدند، فریاد اعتراض برم یآوردند.

همچنین مسیحیان به خدایی ایمان دارند که نه آغازی داشت و نه انتهایی خواهد داشت، زیرا خدا ازلی و ابدی است. ما 
به خدایی ایمان داریم که بر همه چیز آگاهی دارد و مالک تمام قدرت ها م یباشد و تمام چیزهای دیدنی و نادیدنی را 
به وسیله کلام خود آفریده است. البته بسیار طبیعی است که خدا آنانی را که او را دوست م یدارند و اطاعت مک ینند 
محبت نماید، ولی آیا کسانی را که او را اطاعت نمک ینند دوست دارد؟ مسلم است که او چون مقدس است هر نوع 
خوبی را دوست داشته و از هر نوع شرارت نفرت دارد. هنگامی که مردم اعمال شرارت آمیزی انجام م یدهند که مورد 
نفرت خداوند م یباشد، خداوند نسبت به اینگونه افراد غضبناک م یشود به طوری که حضرت داوود به خدا م یگوید: 
»از همه بطاعتک نندگان نفرت مک ینی« )مزمور 5: 5(. خدا تنفر خود را به بدی به وسیله تنبیه آنانی که شرارت را 
پیروی مک ینند و مطیع او نیستند ظاهر م یسازد. وقتی کتاب مقدس را م یخوانیم ملاحظه مک ینیم که خداوند چگونه 
افراد و همچنین ملت هایی را که به مخالفت با او برخاستند و از توبه )یعنی پشیمانی از اعمال شرارت آمیز خود( امتناع 

ورزیدند معدوم ساخت. 

ولی اکنون اجازه بفرمایید حقیقت پرارزش و جالبی را برای شما بیان نمایم. خداوند در عین حال که از شریران متنفر 
است، از طرفی م یخواهد آنان را از جمیع گناهانشان آزادی و نجات بخشد. او آنها را دوست دارد و مانند پدری است 
که با وجودی که پسرش اوامر او را ناچیز م یشمارد باز هم به او عشق م یورزد و او را محبت م ینماید. این محبت 

عجیب خداوند نسبت به گناهکاران به وسیله یکی از داستان های عیسای مسیح به طور واضح نشان داده شده است.

او  به  او خواست که میراثش را  از  این داستان عیسای مسیح فرمود، پسری که پدرش هنوز در قید حیات بود  در 
بسپارد. پسر پس از دریافت میراث خانه پدر را ترک کرد و تمام ثروت خود را در زندگی شرارت آمیز تلف نمود، 
ولی هنگامی که ب یچیز شد و تمام اموالش را از دست داد و از گرسنگی به مرگ نزدکی شد، تصمیم گرفت نزد پدر 
خود برگردد و به گناه خود اعتراف کند. پدرش به محض دیدن او از مسافت دور به سویش دوید و او را درآغوش 
گرفت و بوسید و جشن بزرگی به مناسبت برگشت او برپا کرد. از آنجایی که پدرش نسبت به او محبت عمیق داشت 
او را بخشید و او را که در شرارت غرق شده بود پذیرفت. عیسای مسیح فرمود به همین طریق خدا آنان را که به 
او گناه م یورزند محبت م ینماید )لوقا 15: 11-24(. دوست گرامی دانستن اینکه خدا ما را محبت م ینماید و مایل 
است ما را ببخشد و حاضر است هنگامی که به سویش برم یگردیم و توبه م ینماییم ما را بپذیرد، خبر بسیار خوش و 

دل انگیزی برای ما گناهکاران م یباشد.

در کتاب مقدس نام های بسیاری برای خدا ذکر شده است که از آن جمله عبارتند از: قادر مطلق، خداوند، یهوه، ابدی، 
زنده، متعال، قدوس، عادل، پادشاه، داور، خالق، نجات دهنده و شبان مردم، ولی آن نامی که ما مسیحیان بیش از همه 
به آن علاقه داریم عبارت است از:»پدر آسمانی.« هنگامی که عیسای مسیح درباره خداوند صحبت م یفرمود اغلب او 
را »پدر من« خطاب مک یرد و به شاگردانش فرمود هنگامی که دعا مک ینند بگویند: »ای پدر ما که در آسمانی نام تو 
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مقدس باد...« )متی 6: 9(. آیا برای انسان افتخاری بزرگتر از این وجود دارد که فرزند روحانی خداوند بشود و بداند 
خدای متعال پدر پرمحبت اوست؟ این افتخار بزرگ به وسیله خدا به همه کسانی که به عیسای مسیح ایمان م یآورند، 
بخشیده م یشوند. ضمن مطالعه مطالب فوق شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که مقصود مسیحیان از »تثلیث 
اقدس« چیست. اگر این سؤال برای شما پیش آمده است لطفا صبر بفرمایید تا بعدا این اعتقاد مهم را برای شما شرح 

دهم.   
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فصل دوم: انسانيك ست؟

دوستان گرامى در فصل قبل مختصرى در اطراف ايمان مسيحيان درمورد خدا به عرض رسيد. اكنون كوشش خواهم 
بيان نمايم كه مسيحيان درباره طبيعت انسان و سرشت آدمى چه نظرى دارند، زيرا داشتن عقيده  كرد براى شما 
صحيح درمورد انسان براى ما به همان اندازه مهم است كه داشتن اطلاعات صحيح درمورد خداوند. البته اطلاعات 
و معلومات ما درمورد انسان مخصوصا از كتاب مقدس كسب مى‌گردد. در آغاز كتاب مقدس نوشته شده است كه 
هنگامى كه خدا آفرينش آسمان‌ها و زمين و جميع گياهان و حيوانات را به پايان رسانيد، آنگاه انسان را به صورت 
خود آفريد، او انسان را زن و مرد آفريد )پيدايش فصل‌هاى اول و دوم(. البته اين به اين معنى نيست كه خداوند داراى 
بدن مى‌باشد و بدن انسان را شبيه بدن خود آفريد، بلكه مقصود اين است كه انسان روحا شبيه خداوند آفريده شد. 

خداوند به انسان عقل داد تا بتواند استدلال نمايد، به او قلبى داد تا بتواند با آن محبت نمايد، وجدانى بخشيد تا خوب 
را از بد تشخيص دهد، اراده بخشيد تا كارهاى نيكو انجام دهد، زبان عطا فرمود تا بتواند سخن بگويد و به او روح داد 
تا بتواند به وسيله آن با خداوند معاشرت و دوستى داشته باشد. بدين طريق خدا انسان را به صورت خود آفريد تا 

بتواند خدا را بشناسد و با او ارتباط پيدا كند. بنابراين انسان اشرف مخلوقات خدا محسوب مى‌شود.

عده‌اى اشتباها تصور كرده‌اند كه انسان در آن موقع خدا بود، ولى قدر مسلم اين است كه انسان به خدا خيلى نزديك و 
كاملا پاك بود، زيرا در او هنوز گناهى وجود نداشت. انسان شبيه ماشين نبود، بلكه خدا به او اراده داد تا اختيار انتخاب 
داشته باشد. در واقع خدا انسان را آزاد آفريد تا خودش آزادانه و با ميل خود آفريننده خويش را اطاعت و محبت 
و خدمت نمايد. ميل و آرزوى خدا اين بود كه مردم در جهان به منزله فرزندان روحانى او باشند و او را چون پدر و 
يكديگر را چون برادر محبت نمايند و با شادى اراده خدا را در اين جهان انجام دهد. امروزه در اين جهان پهناور ما 
نژادهاى مختلفى وجود دارند كه از نظر قیافه و رنگ و پوست و زبان متفاوت هستند، ولى همه آنان از يك خونند و به 

يك خانواده تعلق دارند و محبت خدا كه جميع بنى نوع بشر را آفريد شامل حال همه مى‌باشد.

ولى با تأسف بايد گفت كه اراده و ميل خدا براى انسان انجام نشد. انسان به جاى اينكه آزادى اراده خود را در راه 
اطاعت و خدمت خدا به كار برد و برعكس به طورى كه در فصل‌هاى دوم و سوم پيدايش ذكر شده از اين استعداد 
خود براى مخالفت با خدا استفاده كرد. خدا به والدين اوليه ما آدم و حوا دستور داد كه از ميوه درخت معرفت نيك 
و بد نخورند. اين درخت در وسط باغ عدن بود، جايى كه خدا انسان را در آنجا قرار داد. خدا به آنها فرمود كه اگر 
او را اطاعت ننمايند و از ميوه اين درخت بخورند حتما خواهند مرد. شيطان به صورت مار داخل باغ شد و حوا را 
راضى كرد كه از ميوه آن درخت بخورد. سپس حوا آن را به آدم داد و آدم هم از آن ميوه خورد. اين عمل والدين ما 
تنها يك اشتباه معمولى و يا خطايى از روى بى‌فكرى نبود، بلكه عصيان عمدى بر ضد خالق بود. به عبارت ديگر آنها 
مى‌خواستند خدا شوند. آنها مايل نبودند مطيع اراده خدا گردند، بلكه مى‌خواستند اميال خود را انجام دهند. نتيجه چه 
شد؟ خدا آنها را به شدت سرزنش نمود و از باغ بيرون راند تا در جهان پردرد و رنج زندگى كنند. بدترين مسأله اين 

بود كه آدم و حوا آن اتحاد و نزديكى با خدا را از دست دادند و در نتيجه كاملا عوض شدند.

قبلا مقدس و عنيف بودند، ولى اكنون كثيف و گناهكار شدند. قبل از آنكه نافرمانى كنند قادر بودند آنچه خدا از 
آنان انتظار داشت به خوبى انجام دهند، ولى حالا هر چند حقيقت را مى‌دانستند، اما قدرت لازم براى پيروى از آن را 
نداشتند. تدريجا از آنچه خوب بود متنفر گرديدند و به آنچه شرارت‌آميز بود علاقه‌مند شدند. اين طغيان بر ضد خدا 
در كتاب مقدس گناه ناميده مى‌شود و نتيجه آن مرگ است. اين شرح اولين گناه انسان براى ما بى‌نهايت مهم است، 
زيرا به وسيله آن مىتوانيم به وضع و حالت انسان كنونى پى ببريم. مردم جهان مانند آدم و حوا در ابتدای آفرينش 
عنيف و مقدس نيستند. براى درك اين حقيقت نيازى نداريم ديگران را نگاه كنيم، بلكه فقط كافى است به قلوب خود 
بنگريم. آيا اغلب آنچه را كه مى‌دانيم نادرست است انجام نمى‌دهيم؟ اظهار مى‌نماييم كه دروغگويى صحيح نيست، 
ولى گاهگاهى خودمان كلمات نادرست مى‌گوييم. به خوبى مى‌دانيم محبت از نفرت برتر است، ولى از ديگران نفرت 
داريم! چرا اين كارها را مى‌كنيم؟ زيرا از والدين اوليه خود ماهيت و ذات گناه‌آلود آنها را به ارث برده‌ايم و مانند 
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آنها نه مايل هستيم و نه قدرت داريم كه ميل و اراده خدا را به طور كامل انجام دهيم. هنگامى كه طفلى در جهان 
متولد مى‌شود به ظاهر پاك و بى‌گناه است، ولى به زودى شرارت در او ظاهر مى‌شود. همانطورى كه حضرت داوود 
درمورد خود فرمود: »اينك در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد« )مزمور 51: 5(. همه 
مجبوريم تصديق كنيم كه تمامى بنى نوع بشر گناهكارند و بايد با كلام خدا موافقت كنيم كه مى‌فرمايد: »دل از همه 
چيز فريبنده‌تر است و بسيار مريض است كيست كه آن را بداند« )ارميا 17: 9(. براى همين بود كه عيساى مسيح 
فرمود: »آنچه از آدم بيرون آيد آن است كه انسان را ناپاك مى‌سازد، زيرا كه از درون دل انسان صادر مى‌شود خيالات 
بد و زنا و فسق و قتل و دزدى و طمع و خباثت و مكر و شهوت‌پرستى و چشم بد و كفر و غرور و جهالت. تمامى اين 

چيزهاى بد از درون صادر مى‌گردد و آدم را ناپاك مى‌گرداند« )مرقس 7: 23-21(. 

خدا كه تمامى قلوب بنى بشر را به خوبى مى‌داند فرموده است: »كسى عادل نيست، يكى هم نى« )روميان 3: 10(. تنها 
فقط يك شخص مستثنى است كه از انسان بزرگتر و والاتر است و من بعدا توضيحاتى درمورد آن خواهم داد. پس 
حالت و وضع انسان بسيار تأسف‌آور است! چون در نتيجه نافرمانى خود رابطه خود را با خدا قطع كرده است. مانند 
گوسفند گمشده‌اى است كه در بيابان لم‌يزرع و خشك نزديك به مرگ مى‌باشد )اشعيا 53: 6(، چون ديگر فرزند 
روحانى خدا نيست دشمن خدا و اسير گناه و شيطان شده است )روميان 6: 17(، چون ديگر نمى‌تواند در راه‌هاى 
مقدس خدا قدم بزند در واقع در گناه مرده است )افسسيان 2: 1(. همانطورى كه خدا به آدم فرموده بود نتيجه گناه 

مرگ است، مرگ جسمى و روحى.     
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فصل سوم: گناه چيست؟

دوستان عزيزم، اكنون بايد كوشش نمايم تا كاملا روشن سازم گناه چيست. گناه فقط انجام كارهاى نادرست از قبيل 
دزدى و زناكارى و مستى و يا قتل نيست. گناه اصولا جدايى و دورى از خدا و شامل تمام چيزهايى است كه برخلاف 
اراده مقدس خداوند باشد. گناه فقط شامل كارهاى شريرانه نيست، بلكه غرور، حسادت، نفرت و افكار شهوانى نيز 
گناه محسوب مى‌شود. عيساى مسيح فرمود كه دو حكم اعظم خدا اين است كه خداى خود را با تمامى قلب خود 
محبت نماييم و همسايه خود را چون خويشتن محبت كنيم )مرقس 12: 29-33(. اين دو حكم احكام اصلى خداوند 
مى‌باشند و به همين دليل قصور در محبت كامل خدا از طرف ما و همچنين قصور در محبت كامل نسبت به ديگران 
بزرگترين گناه بشمار مى‌رود. آيا كسى يافت مى‌شود كه اين احكام را به طور كامل اجرا كرده باشد؟ خير، تمام مردم 
اين احكام را شكسته‌اند غير از عيساى مسيح كه كاملا بى‌گناه بود. او زندگى كاملى داشت، اين همان زندگى كاملى 
است كه خداوند انتظار دارد ما هم داشته باشيم. دستور او اين است: »پس شما كامل باشيد چنانكه پدر شما كه در 

آسمان است كامل است« )متى 5: 48(. 

ولى ما انسان‌هاى گناهكار كه قلب‌هاى ما پر از شرارت است چگونه مى‌توانيم آنطور كه خداوند دستور داده است 
خوب و بى‌گناه باشيم؟ شخصى كه سرطان داشته باشد احتياجى به شنيدن نصيحت درمورد قوانين بهداشتى ندارد. 
آنچه احتياج دارد عبارت است از دكتر ماهر و حاذقى كه قادر باشد او را شفا بخشد. همچنين شخصى كه گرفتار 
مرض گناه است احتياجش با شريعت و قوانين و دستورات نيكوى اخلاقى و امر و نهى برآورده نمى‌شود، بلكه به يك 
پزشك روحانى احتياج دارد كه قادر باشد او را دگرگون ساخته و در او فكر و قلب و اراده جديدى بيافريند و نيرويى 
به او ببخشد كه بتواند آنچه را خداوند از او مى‌خواهد انجام دهد. بديهى است كه جميع مردم احتياج به كسى دارند كه 
قادر باشد آنان را از گناه نجات بخشد و فرزندان خدا سازد. بعدا توضيح خواهم داد كه خداوند بر اثر رحمت عظيم 

خويش چگونه چنين نجات دهنده‌اى براى جهان مهيا كرده است.        
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فصل چهارم: آیا به انبیا و فرشتگان ایمان دارید؟

دوستان گرامی، اکنون مایلم به سؤال دیگر شما درمورد عقیده مسیحیان راجع به انبیا پاسخ گویم. آری، مسیحیان 
عقیده دارند که خدا انبیا را فرستاد تا به وسیله آنان کلام خود را به مردم برساند. به علت گناه اکثریت مردم نخواستند 
صدای خدا را بشنوند و یا اینکه به سبب کری گوش روحانی قادر به شنوایی نبودند، لکین مردان و زنانی وجود داشتند 
که توبه کرده مورد بخشش خدا قرار گرفتند. خدا با آنان سخن گفت و آنان را موظف ساخت تا پیغام او را به دیگران 

برسانند. از این جهت آنان پیغمبران خدا شدند.

اطلاعات ما درمورد انبیا از کتاب مقدس سرچشمه م یگیرد که شامل شرح زندگی و بیانات و نوشته های عده ای از 
انبیا که در کتاب مقدس آورده شده  از  انتخاب شدند. اسامی برخی  الهی به مردم  انبیاست که برای رسانیدن پیام 
عبارتند از: ابراهیم، موسی، هارون )برادر موسی(، مریم )خواهر موسی(، ناتان، سموئیل، داوود، ایلیا، الیشع، اشعیا، 
ابراهیم که  بود.  از آمدن عیسای مسیح  قبل  پیغمبر  تعمید دهنده که آخرین  و یحیای  دانیال  یوئیل،  ارمیا، یونس، 
دوست خدا و پدر ایمانداران نامیده شده است توسط خدا انتخاب گردید تا پدر بسیاری از اقوام باشد. در سن کهولت 
پسری به او بخشیده شد که از زن او ساره به دنیا آمد و نامش اسحق بود. ابراهیم برای اطاعت از دستور خداوند حاضر 
شد که فرزند خود اسحق را قربانی نماید، ولی خداوند قوچی را برای قربانی به جای اسحق قربانی فرمود )پیدایش 

 .)19-1 :22

سپس خداوند به ابراهیم وعده فرمود که از نسل اسحق نجات و برکت به جهان ارزانی خواهد شد و این وعده در 
عیسای مسیح انجام پذیرفت. بعد از عیسی انبیا )رسولان( دیگری مانند پطرس و پولس ظهور کردند که کلام خداوند 
اینان آخرین  ما معتقدیم که  بیاورند.  ایمان  به عیسای مسیح  تعلیم دادند که  را  نمودند و آنان  بیان  برای مردم  را 
پیامبران خدا بودند، ولی از کی نظر هر کسی پیغام واقعی خدا را به مردم برساند ممکن است نبی خوانده شود. نظر 
به اینکه عقیده مسیحیان درمورد انبیا از بعضی جهات با عقاید پیروان سایر مذاهب تفاوت هایی دارد مایلم به چند 

حقیقت مهم اشاره نمایم:

- تعداد انبیا معلوم نیست و ما اسامی بسیاری از آنان را نم یدانیم. 
- همه انبیا تا آنجایی که م یدانیم از نسل ابراهیم و پسرش اسحق بوده اند.

- انبیا از طرف خدا طی دوره ای که در حدود دو هزار سال طول کشید فرستاده شدند. 
- انبیا عموما برای اسرائیل فرستاده شدند؛ یعنی قومی که خدا انتخاب فرمود تا قوم برگزیده او باشند و به وسیله آنها 

حقایق الهی به جمیع مردم جهان شناسانیده شود.
- انبیا ب یگناه نبودند، بلکه مردمان با ایمانی که گناهان آنان آمرزیده شده بود.

- انبیا از میان طبقات مستقل اجتماع ظهور کردند، برخی دولتمند، برخی فقیر، برخی تحصیلکرده و برخی با معلومات 
کم، برخی پیر و برخی هم جوان بودند.

- بعضی از انبیا نظیر ایلیا و یحیای تعمید دهنده کتابی ننوشتند، ولی برخی نظیر موسی، داوود، اشعیا، یوحنا و پولس 
پیغام خدا را به رشته تحریر درآوردند تا نسل های بعدی هم بتوانند بخوانند.

کلام خدا به طریق مختلف به انبیا نازل م یشد. برخی صدای خدا را م یشنیدند، بعضی پیغام او را به وسیله فرشتگان 
دریافت م ینمودند، بعضی رؤیاها و بعضی خواب ها م یدیدند و بدون تردید عده ای هم پیغام خدا را با فکر و قلب خود 
درک مک یردند. مع الهذا همه اطمینان داشتند که خداوند با آنان صحبت کرده است و م یتوانستند با اعتماد تمام به 
مردم بگویند، »خداوند چنین م یفرماید.« به بعضی از انبیا از قبیل موسی و الیشع و پطرس قوت انجام معجزات داده 

شد تا حقیقت پیغام خویش را بدان وسیله ثابت نمایند، ولی برخی نظیر یحیای تعمید دهنده معجزه ای انجام نداد.

انبیایی که قبل از عیسای مسیح ظهور کردند برای مردم شرح دادند، خدا یکست و از آنان چه م یخواهد و آنان را 
هشدار دادند که خدا کسانی را که مطیع او نیستند تنبیه م ینماید. همچنین به آنان مژده دادند که اگر گناهان خود را 
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ترک گویند و به سوی خدا برگردند، خدا آنها را خواهد بخشید و برکت خواهد داد. توسط موسی که تنها پیام آورنده 
شریعت و قوانین بود خداوند قوانین زیادی به قوم اسرائیل داد. انبیایی که بعد از موسی آمدند مردم را تشویق نمودند 
که قوانین خدا را که به وسیله موسی عطا شده بود اطاعت نمایند، ولی چون انسان گناهکار بود امکان نداشت بتواند 
مانند  ایشان را نجات بخشد، ولی  نبود  قادر  این جهت شریعت  از  اطاعت کند  به طور کامل  را  الهی  قوانین مقدس 
آینه ای گناهکار بودن مردم را به آنها نشان م یداد و آنها را متوجه م یساخت که چقدر به نجات دهنده احتیاج دارند. 

به  به مردم گفتند که خدا نجات دهنده ای را که مردم جهان سخت  بود که  این  انبیا  از برجسته ترین کارهای  یکی 
او نیازمند هستند برای آنان خواهد فرستاد. هنگامی که بخواهم درمورد عیسای مسیح برای شما بنویسم برخی از 
وعده های عالی را که در کتاب های انبيای قديم يافت مى‌شود ذكر خواهم نمود. در كتاب مقدس اشارات فراوانى به 
مخلوقاتى غير از انسان وجود دارد كه توسط خدا آفريده شده و معمولا فرشتگان ناميده مى‌شوند و آنان پيام‌آوران 
به  ايمانداران مكشوف سازند. فرشتگان  و ساير  انبيا  براى  را  اراده خدا  تا  اغلب فرستاده مى‌شدند  خدا هستند كه 
صورت انسان به ابراهيم و به موسى و ديگران ظاهر شدند. فقط نام دو فرشته خدا يعنى ميكائيل و جبرائيل در كتاب 

مقدس آورده شده است. جبرائيل بود كه به مريم اطلاع داد كه داراى پسرى بنام عيسى خواهد شد.

علاوه بر فرشتگان مقدس كه مطيع خدا هستند طبق اطلاعاتى كه از كتاب مقدس بدست مى‌آيد، ارواح ديگرى وجود 
دارند كه نامطيع و دشمن خدا هستند و رئيس آنان را شيطان يا ابليس مى‌نامند. بسيارى از مسيحيان فكر مى‌كنند كه 
شيطان به وسيله خدا پاك آفريده شد، ولى به سبب غرور نسبت خدا نافرمانى كرد و در نتيجه او و ارواحى كه او را 
پيروى مى‌كردند مقام عالى و مقدس آسمانى خويش را از دست دادند و اكنون با تمام توانايى خود سعي مى‌كنند كار 

خدا را بر روى زمين معدوم و خراب نمايند.

شيطان بود كه حوا را در باغ عدن فريب داد و از آن زمان تاكنون كوشش مى‌كند مردم را از خدا دور سازد. او حتى 
سعى كرد عيساى مسيح را راضى سازد كه از اطاعت خدا سرپيچى نمايد، ولى موفق نگرديد )متى 4: 1-11(. شيطان 
داراى قدرت عظيمى است، ولى هرگز نمى‌تواند با خدا برابرى نمايد، بلكه تحت كنترل خداست. مسيحيان نبايد از او 
و يا ارواح شريرش كه به جسم و جان بسيارى از مردم آسيب مى‌رساند ترسى داشته باشند. با قدرتى كه مسيح به ما 
مى‌بخشد داراى چنين نيرويى مى‌گرديم كه مى‌توانيم در برابر او مقاومت كرده و او را از خود برانيم. آخرالامر خدا 

شيطان را از اين جهان به آتش جاودانى خواهد انداخت )مكاشفه 20: 10(.  
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فصل پنجم:ك تاب‌هاى مقدس مسيحيانك دام است؟

دوستان گرامى، اكنون به سؤال شما درمورد كتاب‌هاى مقدس مسيحيان پاسخ خواهم داد. به طورى كه مى‌دانيد از 
زمان قديم يهوديان و مسيحيان »اهل كتاب« ناميده مى‌شدند و در واقع اين عنوان بسيار شايسته و بجا مى‌باشد، زيرا كه 
يهوديان و مسيحيان علاقه عميق خود را به حفظ و حراست كتاب مقدس خود ثابت كرده‌اند. كتاب‌هايى كه مسيحيان 
آنها را مقدس مى‌دانند كدامند؟ كتاب مقدس مسيحيان شامل 66 كتاب  مى‌باشد كه در يك جلد جمع‌آورى گرديده 
و مجموعا كتاب مقدس ناميده مى‌شود. كتاب مقدس شامل دو قسمت عهد عتيق و عهد جديد مى‌باشد. اكنون درباره 

اين دو قسمت به صورت جداگانه بحث خواهم نمود.

1- عهد عتيق
اين قسمت شامل 39 كتاب جداگانه است كه تمام آنها به عنوان كتاب مقدس مورد قبول يهوديان و مسيحيان مى‌باشد. 
اين كتاب‌ها به زبان عبرى توسط نويسندگان مختلف در دوره بيش از هزار سال به رشته تحرير درآمده‌اند. پنج كتاب 
اول بنام تورات و يا كتاب‌هاى پنجگانه معروف هستند و مطالب اين پنج كتاب توسط موسى و عده ديگرى كه به وسيله 
خدا هدايت مى‌شدند از مدارك قديمى جمع‌آورى و نوشته شد. اولين كتاب پيدايش نام دارد با شرح آفرينش جهان 
توسط خدا شروع مى‌شود و درباره آدم و حوا و نوح و طوفان سخن مى‌گويد. همچنين براى ما نقل مى‌كند كه ابراهيم 
چگونه به فرمان خدا وطن خود را كه در عراق بود در حدود دو هزار سال قبل از ميلاد ترك كرد و به فلسطين يعنى 
سرزمينى كه خدا وعده داده بود به او بدهد رفت. اين كتاب زندگى اسحق و يعقوب و يوسف را كه به وسيله برادرانش 

به غلامى در مصر فروخته شد و بعدا وزير فرعون گرديد، شرح مى‌دهد.

چهار كتاب ديگر تورات بيان مى‌كند كه خدا چگونه به موسى قدرت عطا فرمود تا قوم اسرائيل كه از نسل دوازده 
فرزند يعقوب )اسرائيل( بودند رهبرى نمايد و چگونه تقريبا در سنه 1300 قبل از ميلاد آنان را از مصر بيرون آورده 
و به سرزمين فلسطين هدايت نمود. اين كتاب‌ها همچنين شامل تمام قوانينى است كه خدا در كوه سينا توسط موسى 
به قوم خود اسرائيل عطا فرمود. بعد از تورات چند كتاب تاريخى وجود دارند كه شرح مى‌دهند چگونه قوم اسرائيل 
تحت رهبرى يوشع بن نون فلسطين را فتح مى‌كند و چگونه خدا سموئيل نبى را مى‌فرستد تا در حدود سال 1000 

قبل از ميلاد داوود را به پادشاهى اسرائيل تدهين نمايد.

اين كتاب‌ها به ما مى‌گويد، داوود كه هم پادشاه بود و هم نبى چگونه تمام دشمنان خود را شكست داد و چگونه پسرش 
سليمان معبدى براى عبادت خدا در اورشليم بنا كرد. بعد از سليمان، كشور به دو قسمت تقسيم شد و فرزندان او به 
قبيله يهودا در اورشليم حكمرانى كردند تا بالاخره اورشليم در سال 586 قبل از ميلاد به وسيله سپاهيان پادشاه بابل 
فتح شد. بسيارى از يهوديان اسير گشته به عراق و ايران برده شدند و بعد از پنجاه سال كورش شاهنشاه ايران بابل را 
تسخير نمود و يهوديان اسير را تشويق و هدايت نمود تا به اورشليم برگردند و معبد خدا را كه ويران شده بود مجددا 
بنا نمايد. آنان اين كار را انجام دادند، ولى بعد از 5586 قبل از ميلاد ديگر پادشاهى از نسل داوود بر يهود حكمرانى 

نكرد، زيرا فلسطين تحت تسلط بيگانگان بود. 

بعد از كتاب‌هاى تاريخى عهد عتيق كتاب‌هاى اشعار قرار دارند كه از آن جمله: كتاب‌هاى ايوب، مزامير داوود، امثال 
انبيا مختلف مى‌رسيم كه از آن جمله: اشعيا، ارميا، حزقيال، دانيال،  سليمان و غيره. سپس به شانزده كتاب به قلم 
ميكا، ذكريا و ملاكى. غالب اين انبيا بين سال‌هاى 800 تا 400 قبل از ميلاد در يهوديه زندگى مى‌كردند. چنين به 
نظر مى‌رسد كه بعد از ملاكى نبى )تقريبا 430 قبل از ميلاد( تا زمان ظهور يحياى تعميد دهنده در حدود 26 ميلادى 

خداوند پيامبر ديگرى نفرستاده است.

2- عهد جديد
تعداد كتاب‌هايى كه عهد جديد را تشكيل مى‌دهند 27 كتاب است. اين كتاب‌ها به زبان يونانى به وسيله تقريبا ده 
نويسنده مختلف به مدت پنجاه سال بعد از مرگ و قيام عيساى مسيح به رشته تحرير درآمد. اصطلاح عهد عتيق 
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عهد جديد  )خروج 24: 8-1(.  كرد  منعقد  اسرائيل  قوم خود  با  موسى  توسط  كه خداوند  پيمانى  به  است  اشاره‌اى 
اشاره‌اى است به پيمان خدا به قوم جديد خود يعنى كسانى كه به مسيح ايمان مى‌آورند )ارميا 31: 31-34 و لوقا 
22: 20(. چهار كتاب عهد جديد »انجيل« ناميده مى‌شود كه به زبان يونانى به معنى مژده يا خبر خوش مى‌باشد. اين 
كتاب‌ها به وسيله چهار نويسنده مختلف نوشته شده‌اند و هر كدام خود كتاب جداگانه‌اى درمورد زندگى و تعليمات 
عيساى مسيح مى‌باشد. اين اناجيل با يكديگر تناقضى ندارند، بلكه مكمل يكديگرند و مانند چهار عكس مى‌باشند كه 

از يك شخص در چهار جهت مختلف گرفته شده باشند. غالبا عهد جديد را نيز انجيل مى‌نامند.

پنجمين كتاب عهد جديد اعمال رسولان مى‌باشد. اين كتاب طرز انتشار و توسعه ايمان مسيحى را از اورشليم تا به 
روم در مدت سى سال بعد از مرگ عيساى مسيح بيان مى‌نمايد. اين كتاب مخصوصا كارهاى دو نفر از رسولان مسيح 
يعنى پطرس و پولس را شرح مى‌دهد. سپس به بيست و يك نامه مى‌رسيم كه غالبا توسط پولس رسول و پطرس 
رسول و يوحناى رسول نوشته شده‌اند. اين نامه‌ها به گروه‌هاى مسيحى بعضى از شهرهاى امپراطورى روم يا به افراد 
نوشته شده‌اند. در اين نامه‌ها توضيح داده شده است كه مسيحيان چه ايمانى بايد داشته باشند و چگونه بايد زندگى 
كنند. آخرين كتاب كه مكاشفه نام دارد رؤيايى را كه يوحناى رسول ديد بيان مى‌كند. اين كتاب نشان مى‌دهد كه 
چه تنبيه‌هايى در انتظار بى‌ايمانان است و همچنين پيروزى نهايى عيساى مسيح و جلال و ملكوت ابدى خدا را تشريح 

مى‌نمايد.

خدا  از طرف  را  جديد  عهد  يهوديان  ولى  را مى‌پذيرند،  عتيق  عهد  كتاب‌هاى  مسيحيان  هم  و  يهوديان  هم  اگرچه 
نمى‌دانند. شايد اكنون مايل باشيد كه بدانيد مقصود مسيحيان از »كتاب مقدس« يا كتابى كه از » طرف خدا« مى‌دانند 
چيست. قبل از هر چيز بايد دانست ما مسيحيان عقيده نداريم كه خداوند مطالب اين كتاب‌ها را به نويسندگان مختلف 
آن ديكته كرد، همانطورى كه رئيس اداره‌اى نامه‌اى را به منشى خود ديكته مى‌كند، زيرا وقتى اين كتاب‌هاى مختلف 
را مى‌خوانيم متوجه مى‌شويم كه از نظر سبك و روش نويسندگى، تفاوت زيادى دارند. داوود مانند سليمان ننوشت و 
همچنين سبك پولس با يوحنا تفاوت داشت. همه داراى شخصيت‌هاى متفاوتى بودند و بنابراين سبك نويسندگى آنان 
نيز با هم تفاوت داشته است. در اين صورت ممكن است اين سؤال پيش آيد كه آيا اين كتاب‌ها هم كه توسط افراد 

نوشته شده‌اند مانند ساير كتاب‌هايى كه مردم نوشته‌اند علاوه بر حقايق شامل اشتباهاتى هم است؟

به هيچ وجه اينطور نيست، زيرا هر چند اين كتاب‌ها توسط افراد انسانى تأليف شده‌اند، مسيحيان آنها را كلام خدا 
مى‌دانند و معتقدند خداوند به وسيله روح خود طورى اين نويسندگان را هدايت كرد كه نوشته‌هاى آنها كاملا صحيح 
است. ما ايمان داريم كه خدا حقايق الهى و اراده مقدس خود را به انبيا شناسانيد تا آنان بتوانند پيغام او را به گوش 
مردم برسانند. به همين طريق خدا حقيقت خويش را به مردمى كه خود انتخاب نمود تا اين كتب را بنويسند شناسانيد. 
هر يك از نويسندگان با قلم خويش و خصوصيات انسانى خود تحت تسلط و راهنمايى روح خداوند كلام او را براى 

ما نوشت. 

به  مردمان  بلكه  نشد،  آورده  هرگز  انسان  اراده  به  نبوت  »زيرا  مى‌خوانيم:  چنين  جديد  عهد  يا  مقدس  انجيل  در 
روح‌القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند« )دوم پطرس 1: 21(. آنها پيام خدا را بيان كردند و همچنين 
آن را نوشتند. كتاب مقدس كلام نوشته شده خداست. بنابراين ما مسيحيان عقيده داريم كه كتاب مقدس با ديگر 
كتاب‌هاى جهان تفاوت كلى دارد. ما ايمان داريم كه آنچه بايد درباره خدا بدانيم در اين كتاب يافت مى‌شود و به 
وسيله اين كتاب وظيفه خود را نسبت به خدا و همنوعان به خوبى مى‌فهميم، زيرا اين كتاب درمورد نجات دهنده يعنى 
عيساى مسيح سخن مى‌گويد كه تنها كسي است كه مى‌تواند انسان گناهكار را عوض كند و دنيا را به صورتى درآورد 

كه خدا مى‌خواهد.

اكنون چند نكته را تشريح مى‌نمايم:
1- اولين نكته اين است هر چند در تمام جهان فرقه‌هاى مختلف وجود دارد، ولى همه آنان متفقا به درستى و حقانيت 

اين 66 كتاب ايمان دارند و اين كتاب‌ها را راهنماى منحصر به فرد درمورد اعتقادات و روش زندگى مى‌دانند.

2- مسيحيان هرگز معتقد نيستند كه كتاب‌هاى بعدى كتاب‌هاى قبلى را منسوخ كرده و يا جاى آنها را گرفته‌اند. مثلا 
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ما عقيده نداريم كه انجيل جاى تورات را گرفته است. عيسى فرمود: »گمان مبريد تا تورات يا صحف انبيا را باطل 
سازم. نيامده‌ام تا باطل نمايم، بلكه تا تمام كنم« )متى 5: 17(. همانطورى كه در مدرسه كتاب‌هايى كه در كلاس دهم 
تدريس مىگردد هرگز كتاب‌هاى كلاس‌هاى پايين‌تر را نسخ نمى‌كند، بلكه آنها را تكميل مى‌نمايد. بهترين طريق 
كتب بعدى كه توسط خدا عطا شده‌اند كتب قبلى را باطل نمى‌كنند، بلكه درمورد شناسايى حقايق الهى فهم كامل‌ترى 
به انسان مى‌بخشند. بنابراين ما مسيحيان تمام اين كتاب‌ها را مطالعه مى‌كنيم تا تمام دروسى را كه خدا مى‌خواهد به 
ما تعليم دهد به خوبى بياموزيم. اگر شخصى كتابى بنويسد كه با فرمايشات خداوند در كتاب مقدس مطابقت نداشته 

باشد براى ما واضح است كه چنين كتابى از طرف خدا نيست، زيرا خدا هرگز برخلاف كلام خود چيزى نمى‌گويد.

3- اگر به شما گفته باشند كه مسيحيان كتاب مقدس خود را عوض يا تحريف كرده‌اند و كتبى كه اكنون در دست 
مسيحيان مى‌باشد معتبر نيست، بايد به شما اطمينان بدهم كه اين اتهام به هيچ وجه پايه و اساسى ندارد. مسيحيان 
كتاب مقدس خود را دوست مى‌دارند و هرگز به افراد شرير اجازه نمى‌دهند كه از بين ببرند و يا تغييراتى در آن 
بدهند. به علاوه امروزه نسخه‌هاى خطى كتاب مقدس به زبان يونانى وجود دارد كه به بيش از 1600 زبان مختلف 
جهان ترجمه و منتشر گرديده است. در تمام زبان‌ها پيغام خدا يكى است. آيا مى‌دانستيد كه كتاب مقدس سالانه بيش 
از هر كتاب ديگرى در جهان منتشر و توزيع مى‌شود؟ مطمئنا اگر مردم معتقد بودند كه اين كتاب كاذب و نادرستى 
است، هرگز اينقدر خواهان نمى‌داشت. از اين گذشته غيرممكن به نظر مى‌رسد كه خدا كلام خود را براى راهنمايى به 
بشر ببخشد و بعد اجازه دهد عوض شود تا آدميان گمراه شوند. خير، خداوند خودش كلام مقدس را هزاران سال از 

هر گونه دخل و تصرف و تغييرى حفظ كرده و خواهد كرد. از اينرو اين كتاب كاملا قابل اعتماد مى‌باشد.

4- يكى از نكات عجيب و جالب درمورد 66 كتاب، كتاب مقدس اين است كه گرچه اين كتاب‌ها به وسيله نويسندگان 
اين  پيام همه آنها يكى است.  به رشته تحرير درآمد،  بالغ بر 1500 سال  متعدد در زمان‌هاى مختلف در دوره‌اى 
كتاب‌ها مى‌گويند خدا كيست و از بشر چه مى‌خواهد و براى نجات بشر گناهكار چه كرده است. اين موضوع نشان 

مى‌دهد كه مؤلف واقعى اين كتاب‌ها خداست نه اشخاصى كه آنها را نوشته‌اند.

5- نكته قابل توجه ديگر درمورد كتاب مقدس اين است كه فهميدن آن آسان مى‌باشد. گرچه اين كتاب در مدت‌ها 
قبل به زبان‌هاى قديمى نوشته شده است، ولى مى‌تواند به هر زبان امروزى ترجمه شود و هر شخص نوسوادى قادر 
است پيام آن را بفهمد. من بارها درمورد مردان و زنان دورافتاده‌ترين نقاط جهان شنيده‌ام كه بدون هيچ معلمى فقط با 
مطالعه قسمتى از كتاب مقدس خدا را شناخته و از گناهان خويش نجات يافته‌اند. البته استادان برجسته‌اى جهت كمك 
به شناسانيدن كلام خدا و ترقى و تكامل روحانى كتاب‌هايى نوشته‌اند و شوراهاى كليساهاى مسيحى اعتقادنامه‌هايى 
تنظيم نموده‌اند كه راه راست و حقيقت را به ايمانداران نشان مى‌دهد، ولى معمولا اگر شخصى كتاب مقدس را دقيقا 

مطالعه كند ملاحظه خواهد نمود كه اين كتاب خودش مطالب خود را توضيح مى‌دهد و روشن مى‌سازد.

كتاب مقدس آنچه را كه براى شناسايى خدا لازم داريم به ما مى‌آموزد و اطلاعات كافى درباره نجات و وظيفه ما نسبت 
به خدا و مردم در اختيار ما مى‌گذارد. بنابراين هر فرد مسيحى داراى اين مزيت و وظيفه است كه كتاب مقدس را 
مطالعه كند و با كمك ديگر مسيحيان و با راهنمايى روح‌القدس آن را براى خود تفسير نمايد. بسيارى از مسيحيان 
عادت دارند كه هر روز قسمتى از كتاب مقدس را مطالعه نموده و در اطراف تعاليم آن به بررسى و تفكر و تعمق 
بپردازند. شايد توجه نموده باشيد كه چرا ذكر نكرده‌ام كه انجيل به وسيله عيسى نوشته و يا به وسيله خدا به عيساى 
مسيح داده شده است. در واقع تا جايى كه مى‌دانيم عيسى هيچگونه كتابى ننوشت و هيچ كتابى در دستش نداشت 
كه توسط خدا به او داده شده باشد. به طورى كه بعدا توضيح خواهم داد او خود كلام زنده خدا بود و خدا به وسيله 
شخصيت و اعمال و فرمايشات او با مردم سخن گفت. او تجلى و مظهر كامل خدا بود، از اينرو خدا متى، يوحنا، پولس 
و ساير شاگردان را هدايت نمود تا اين كتب را كه تصويرى از عيساى مسيح است براى ما بنويسند. اين كتاب‌ها ما را 

يارى مى‌كنند تا چهره عيسى را مشاهده كنيم و پيغام خدا را كه توسط او به ما مى‌رسد به خوبى بشنويم.

دوستان عزيزم، بنابراين از آنچه نوشته‌ام به خوبى ملاحظه مى‌فرماييد كه كتاب مقدس اهميت فراوانى دارد و بر هر 
كس فرض و لازم است كه آن را دقيقا مطالعه نمايد و يا به مطالب آن گوش فرا دهد، زيرا تنها از آن مى‌توان حقيقت 
مسيحيت و راه نجات را درك نمود. اميدوارم به زودى يك جلد كتاب مقدس تهيه فرماييد و اول عهد جديد را مطالعه 
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فرماييد و پس از آن به عهد عتيق رجوع كنيد، چونكه بعد از مطالعه عهد جديد بهتر به مفهوم عهد عتيق پى خواهيد 
برد. اميدوارم خدا توسط هر صفحه از كلام مقدس خود با شما سخن بگويد.   
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فصل ششم: عيساى مسيح چگونه متولد شد و چهك رد؟

دوستان گرامى اكنون به مهم ترين قسمت شرح ايمان مسيحى مى‌رسيم و آن عبارت است از اينكه عيساى مسيح 
كيست و رابطه آن با انسان و خدا چيست، ولى اول خلاصه‌اى از شرح زندگى او را بر روى زمين كه در اناجيل چهارگانه 
يافت مى‌شود ذكر خواهم نمود. يك روز جبرئيل فرشته به دختر باكره‌اى كه مريم نام داشت اطلاع داد كه داراى 
پسرى خواهد شد كه بايد نام او را عيسى بگذارد. او پسر حضرت اعلى ناميده خواهد شد و سلطنت او جاودانى خواهد 
بود )لوقا 1: 26- 38(. اين واقعه عبارت بود از انجام پيشگويى اشعيای نبى كه بيش از هفتصد سال قبل از آن فرموده 
بود: »باكره‌اى حامله شده خواهد زاييد...« )اشعيا 7: 14(. بعدا عيسى در شهر كوچكى نزديك اورشليم بنام بيت لحم، 
جايى كه داوود هزار سال قبل به دنيا آمده بود متولد گرديد. تولد عيسى در بيت لحم به وسيله ميكای نبى كه نظير 
اشعيا بيش از هفتصد سال قبل از ميلاد مسيح زندگى مى‌كرد پيشگويى شده بود »تو اى بيت لحم افراته، اگرچه در 
هزاره‌هاى يهودا كوچك هستى از تو براى من كسى بيرون خواهد آمد كه بر قوم من اسرائیل حكمرانى خواهد نمود 
و طلوع‌هاى آن از قديم و از ايام ازل بوده است« )ميكا 5: 2(. هنگام تولد او فرشته‌اى اين واقعه را به چوپانان نزديك 
بيت لحم اعلام كرد و چنين گفت: »... اينك بشارت خوشى عظيم به شما مى‌دهم كه براى جميع قوم خواهد بود كه 

امروز براى شما در شهر داوود نجات‌دهنده‌اى كه مسيح خداوند باشد متولد شد« )لوقا 2: 10و11(. 

مريم زن يوسف نجار شد و يوسف سرپرستى عيسى را در كودكى به عهده گرفت. عيسى هم در زمان جوانى در 
ناصره كه در آنجا بزرگ شده بود به شغل نجارى اشتغال داشت. تا سى سالگى هيچگونه تعليمى نداد و هيچ معجزه‌اى 
ننمود و مردم نمى‌دانستند كه او همان مسيح موعود است كه در انتظارش هستند. هنگامى كه عيسى تقريبا سى ساله 
شد زمان آن رسيد كه خدمتى را كه براى انجام آن به اين جهان آمده بود شروع نمايد. بنابراين ناصره را ترك كرد 
و نزد يحياى تعميد دهنده رفت. در آن موقع يحيى پيغام خدا را به عده زيادى كه در اطرافش جمع بودند مى‌رساند و 

آنها را به توبه دعوت مى‌نمود و آنانى را كه توبه مى‌كردند در رود اردن به نشانه پاكى از گناه تعميد مى‌داد. 

اگرچه عيسى در تمام زندگي اش هرگز خطايى مرتكب نشده بود، از يحياى تعميد دهنده خواست كه او را تعميد دهد 
و او نيز اطاعت نمود. وقتى عيسى بعد از تعميد از آب بيرون آمد روح خدا به صورت كبوترى از آسمان نازل شد و 
بر او فرود آمد و صداى خدا را يحيى و عيسى شنيدند كه مى‌گفت: »اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم« )متى 
3: 17(. )بعدا براى شما معنى پسر را توضيح خواهم داد(. سپس عيسى به بيابان رفت و از آنجا مدت چهل روز، روزه 
گرفت و دعا نمود. در اين مدت شيطان سعى كرد او را وسوسه نمايد كه از خدا سرپيچى نمايد، ولى موفق نشد )متى 
4: 1-11(. عيسى پس از پيروزى بر شيطان نزد يحيى برگشت. وقتى يحيى عيسى را ديد به شاگردان خود گفت: 
»اينك بره خدا كه گناه جهان را برمى‌دارد... بر هر كس بينى كه روح نازل شده بر او قرار گرفت همان است كه بر 

روح‌القدس تعميد مى‌دهد و من ديده شهادت مى‌دهم كه اين است پسر خدا« )يوحنا 1: 34-29(. 

مقصود يحيى از اينكه عيسى را بره خدا مى‌داند اين بود كه عيسى براى گناهان بشر قربانى خواهد شد. سپس عيسى 
شروع به انتخاب شاگردان كرد و از بين آنها دوازده نفر را به اسم رسول تعيين نمود. اين اشخاص مردمانى بزرگ و 
تحصيلكرده نبودند، زيرا پطرس و يوحنا و بعضى ديگر ماهيگير بودند و متى باجگير بود، ولى آنها متوجه شدند كه 
عيسى همان مسيح موعود مى‌باشد و به همين جهت شغل‌هاى مختلف خود را ترك كردند و بدون اينكه در انتظار پول 
يا درآمد مادى باشند استاد خود را در حدود سه سال پيروى نمودند و همه جا پياده به دنبال او رفتند. در اين مدت 
عيسى آنان را براى امورى كه مى‌بايست به عنوان رسولان وى بعد از صعودش به آسمان انجام دهند آماده مى‌كرد. 

سپس عيسى مانند يحيى به موعظه دادن مردم شروع كرد و فرمود: »وقت تمام شد و ملكوت خدا نزديك است پس 
توبه كنيد و به انجيل ايمان آوريد« )مرقس 1:15(. عيسى كلام خدا را در عبادتگاه يا در منازل مردم يا هنگامى كه 
در اطرافش و روى تپه‌ها يا در كنار درياچه جليل گرد آمده بودند بيان مى‌فرمود. تمام كسانى كه فرمايشات او را 
مى‌شنيدند از حكمت و قدرت او در سخن گفتن متعجب مى‌شدند، زيرا او مانند پيامبران سخن نمى‌گفت، بلكه مانند 
انبيا گفته بودند: »بشنويد آنچه را خدا به شما مى‌گويد«، ولى هنگامى كه عيسى به مردم سخن مى‌گفت  خدا. تمام 
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مى‌فرمود: »من به شما مى‌گويم.« عيسى فورا شروع به شفاى بيمارانى نمود كه به نزد او مى‌آمدند و آنها را به وسيله 
كلام خود يا به وسيله دست گذاردن بر روى آنها شفا مى‌بخشيد. يك نفر كه گرفتار بيمارى جزام بود به پاهاى او افتاد 
و گفت: »اگر بخواهى، مى‌توانى مرا طاهر سازى«، عيسى پاسخ داد: »مى‌خواهم طاهر شوى.« دست‌هاى خود را بر روى 

آن جزامى گذاشت و آن مرد فورا شفاى كامل يافت )مرقس 1: 41- 42(. 

بسيارى از كسانى كه داراى ارواح پليد بودند نزد عيسى آمدند و او با كلام خود ديوها را از آنها بيرون كرد. او بر 
چشم‌هاى كوران دست گذاشت و آنها فى‌الفور بينايى يافتند. او حتى چند نفر از مردگان را زندگى بخشيد. طبيعتا 
گروه‌هاى كثيرى از مردم به دنبال او روان شدند و عيسى گاهى به قدرى مشغول تعليم دادن و شفا بخشيدن مردم بود 
كه فرصتى براى غذا خوردن نداشت. او احتياجات شخصى خود را فراموش مى‌كرد، زيرا هميشه در فكر محبت كردن 
به مردم بود. هرگز حتى يك مرتبه هم به سود شخصى خود معجزه نكرد و هرگز قدرت خويش را براى متعجب 
ساختن مردم به كار نبرد. جميع كارهاى معجزه‌آساى او براى آسايش و نجات مردم بيمار و دردمند بوده است تا 
بدين وسيله محبت خدا را به آنان آشكار سازد. يك روز كه مردم فقير و نيازمند را در اطراف خود ديد آنان را با اين 
دعوت پرلطف و آرامى‌بخش به سوى خود خواند »بياييد نزد من اى تمام زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامى 

خواهم بخشيد« )متى 11: 28(. از تمام كسانى كه نزد او آمدند هيچ كس را نااميد برنگردانيد.

يك بار يك مرد مفلوج را چهار نفر به نزد عيسى آوردند و در جلوى او قرار دادند. عيسى كه مى‌دانست اين مرد علاوه 
بر شفاى جسمى احتياج به شفاى روحى هم دارد به او گفت: »اى فرزند گناهان تو آمرزيده شد.« برخى از معلمين 
مذهبى که در آنجا حضور داشتند در دل خود فكر كردند »چرا اين شخص چنين كفر مى‌گويد؟ غير از خداى واحد 
كيست كه بتواند گناهان را ببخشد؟« عيسى افكار آنان را درك كرد و به آنان گفت كه با شفاى مرد مفلوج ثابت 
خواهد كرد كه كفر نگفته است، بلكه قدرت دارد گناهان را ببخشد. سپس به مرد مفلوج گفت: »تو را مى‌گويم برخيز 
و بستر خود را برداشته به خانه خود برو« و آن مرد دستور مسيح را فورا انجام داد )مرقس 2: 1- 13(. از آن به بعد 
بسيارى از رهبران مذهبى يهود به مخالفت با عيسى پرداختند، زيرا آنان براى محبوبيتى كه مسيح نزد مردم داشت 
نسبت به او سخت حسادت مى‌ورزيدند. آنها از عيسى انتقاد مى‌كردند كه با گناهكاران معاشرت مى‌كند و مى‌خواهد 
آنها را نجات بدهد و از او ايراد مى‌گرفتند كه در روز سبت )روز شنبه( كه روز مقدس آنان بود بيماران را شفا مى‌دهد. 
به زودى نفرت آنان به قدرى شديد گرديد كه تصميم گرفتند عيسى را به قتل برسانند )مرقس 2: 15- 3: 6(. عيسى 
از اين موضوع با خبر بود. او با همان قدرت الهى كه مردگان را زنده مى‌كرد مى‌توانست دشمنان شرير خود را هلاك 

نمايد، ولى هرگز چنين نكرد. 

او به شاگردانش تعليم داد كه دشمنان خود را محبت نمايند و براى آنان دعا كنند. او با طرز رفتارى كه در مقابل 
دشمنان خود داشت براى شاگردان خود نمونه و سرمشق شد. در آن زمان قوم يهود مستقل نبود، زيرا رومى‌ها بر 
آنها حكمرانى مى‌كردند. يهوديان آرزوى زيادى داشتند كه بتوانند از تسلط روميان آزادى يابند. هنگامى كه يهوديان 
ملاحظه نمودند كه عيسى توانست با پنج قرص نان و دو ماهى بيش از پنج هزار نفر را در بيابان غذا دهد، سعى نمودند 
او را مجبور سازند كه پادشاه آنان گردد )يوحنا 6: 1- 15(. آنها يقين داشتند كه اگر عيسى سپاه خود را فرمان دهد 
هرگز كسى قادر نخواهد بود در مقابل ايشان بايستد، ولى عيسى از پادشاهى دنيوى امتناع ورزيد، زيرا سلطنت او 
روحانى و دنيوى بود. او مى‌خواست بر افكار مردم حكمرانى كند نه بر تختى كه در اورشليم باشد. وقتى يهوديان 
متوجه شدند كه نمى‌توانند او را آلتى براى اجراى مقاصد سياسى و انقلابى خود بسازد بسيارى از آنان به مخالفت 

برخاسته و دشمن او گرديدند، عيسى پيوسته از راضى ساختن مردم دورى مى‌كرد و فقط در طلب رضاى خدا بود. 

تقريبا بعد از دو سال و نيم از تعميد عيسى وقتى مخالفت و ضديت رؤساى مذهبى يهود نسبت به او شدت يافته بود، 
روزى عيسى از شاگردان خود پرسيد: »شما مرا كه مى‌دانيد؟« پطرس فورا جواب داد: »تويى مسيح پسر خداى زنده« 
عيسى پطرس را براى جوابى كه داده بود آفرين خواند و به او گفت كه خدا اين حقيقت را بر او آشكار ساخته بود و 
افزود كه بر روى اين حقيقت كليساى خود را بنا خواهد نمود و هيچ نيرويى قادر نيست خللى بر او وارد سازد. سپس 
به رسولان خود اعلام فرمود كه لازم است به اورشليم برود و به وسيله حكام مذهبى به مرگ محكوم شود و مصلوب 
گردد و روز سوم قيام كند و زنده شود. رسولان كه استاد خود را دوست مى‌داشتند از اين پيشگويى بى‌نهايت نگران 
شدند و پطرس به عيسى گفت: »حاشا از تو اى خداوند كه اين بر تو هرگز واقع نخواهد شد«، ولى عيسى پطرس را 
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نهيب داد و گفت اين فكر او كه مسيح نمى‌بايد بميرد از شيطان است، زيرا عيسى به خوبى مى‌دانست كه اين اراده 
خدا بود كه او قربانى به جهت گناهكاران بر روى صليب جان بدهد و به همين دليل هر كس كه سعى نمايد او را از راه 
صليب بازدارد آلت شيطان است. سپس عيسى شاگردان خود را آگاهانيد كه آنان نيز مى‌بايد براى حمل صليب خود 
آماده باشند و از فدا كردن جان خود به خاطر او خوددارى نكنند )متى 16: 13- 26(. بعد از اينكه شاگردان شنيدند 
كه استادشان بايد بميرد و آنها هم بايد به خاطر او زحماتى متحمل شوند بدون شك بايد براى آنها خيلى مشكل بود 
كه باز هم او را پيروى كنند، ولی آنها استاد خود را ترك نكردند و شش ماه بعد با او به اورشليم رفتند، جايى كه عيسى 

مى‌بايد رنج فراوانى تحمل نمايد و جان خود را فدا سازد.

فصل بهار در فلسطين فرا رسيد و بسيارى از يهوديان از دور و نزديك به اورشليم مسافرت مى‌كردند تا در بزرگترين 
جشن سالانه مذهبى خود يعنى عيد فصح شركت نمايند. اين جشن آنان را كمك مى‌نمود تا به ياد آورند كه چگونه 
قوم اسرائيل را به پيشوايى موسى توانست از اسارت مصر رهايى يابد. عيسى و شاگردانش نيز به اين جماعت پيوستند 
و براى اين جشن عازم اورشليم شدند و وقايع هفته كه آخرين روزهاى زندگى عيسى بر روى زمين بود در هر چهار 

انجيل مفصلا ذكر شده است. در اينجا فقط مى‌توانيم مختصرى از آن را براى شما بيان كنيم. 

يك روز يكشنبه در حالى كه بر الاغى سوار بود مطابق پيشگويى زكرياى نبى كه اينطور پيشگويى كرده بود: »اى دختر 
صيهون بسيار وجد نما و اى دختر اورشليم آواز شادمانى بده اينك پادشاه تو نزد تو مى‌آيد. او عادل و صاحب نجات و 
حليم مى‌باشد و بر الاغ و بر كره بچه الاغ سوار است« )زكريا 9: 9(. عيسى سپس وارد معبد گرديد و كسانى را كه به 
وسيله خريد و فروش آن محل مقدس را كثيف مى‌ساختند و عبادت‌كنندگان را غارت مى‌نمودند از آنجا بيرون كرد. 
عيسى رؤساى مذهبى را به علت بى‌ايمانى و رياكارى و شرارتشان به شدت محكوم نمود و او همچنين پيشگويى فرمود 
كه معبد بزرگ اورشليم به عنوان تنبيه الهى براى گناهانى كه مرتكب مى‌‌شدند توسط دشمنان كاملا ويران خواهد 
شد. او مردم را از انبياى كاذب كه خواهند آمد و كوشش خواهند كرد آنان را به گمراهى بكشانند برحذر داشت. او 
فرمود كه از آسمان با قدرت و جلال فراوانى مراجعت خواهد نمود و تمام ملت‌ها را داورى خواهد كرد و بعضى را به 

ملكوت خدا خواهد پذيرفت و عده ديگرى را به مجازات ابدى محكوم خواهد نمود. 

در شب پنج شنبه همين هفته كه مسيحيان معمولا آن را هفته مقدس مى‌خوانند، عيسى مراسم مخصوص شام عيد فصح 
را با دوازده شاگرد خويش انجام داد. در اين موقع عيسى يك قرص نان را برداشت و آن را بركت داد و بين شاگردان 
خود تقسيم كرد و فرمود اين است بدن من كه براى شما پاره مى‌شود. اين را به يادگارى من انجام دهيد. بعد از شام 
نيز جامى شراب كه هميشه توسط يهوديان به عنوان جزئى از شام عيد فصح نوشيده مى‌شد برداشت و فرمود: »اين 
پياله عهد جديد است در خون من، هرگاه اين را بنوشيد به يادگارى من انجام دهيد« )اول قرنتيان 11: 23- 26(. 
بدين طريق عيسى به شاگردانش فرمود كه به وسيله مرگش پيمان يا عهد تازه‌اى برقرار مى‌شود. قبل از آنكه اطاق را 
ترك گويند عيسى مهم ترين تعليم خود را به شاگردان داد و به آنها فرمود كه وظيفه دارند يكديگر را محبت نمايند. 
او مجددا به شاگردان خود تذكر داد كه بايد زحماتى را كه به خاطر او خواهند كشيد تحمل نمايند. به علاوه به آنها 
وعده فرمود كه بعد از رفتن به آسمان روح‌القدس را خواهد فرستاد تا آنها را رهبرى و كمك نمايد. وقتى نيمه شب 
شد عيسى شاگردان خود را به باغى خارج شهر برد تا با دعا خود را براى مرگ آماده سازد. دعايى كه به پدر آسمانى 
خود كرد چنين بود: »نه خواهش من بلكه اراده تو كرده شود.« هنگامى كه هنوز مشغول دعا بود عده‌اى از افراد مسلح 
به راهنمايى يهودا )كه يكى از دوازده شاگرد عيسى بود، ولى به او خيانت كرد( به باغ وارد شدند. يهودا به عيسى 

نزديك شد و او را بوسيد تا گروهى كه با او بودند در تاريكى شب اشتباها شخص ديگرى را دستگير ننمايند.

چقدر آسان بود كه عيسى يهودا و يارانش را با گفتن يك كلمه نابود نمايد! ولى او اين كار را نكرد، بلكه خود را به 
آنان تسليم نمود. هنگامى كه پطرس شمشير ‌كشيد و به دفاع از استاد عزيزش برخاست، عيسى او را منع نمود و يكى 
از دشمنان را كه پطرس او را زخمى كرده بود شفا بخشيد )لوقا 22: 32- 51(. سپس آنان عيسى را به محلى بردند 
كه عده‌اى از رؤساى مذهبى گرد هم جمع شده بودند تا بهانه‌اى براى كشتن عيسى بيابند، ولى موفق نشدند. آخرالامر 
رئيس آنها عيسى را سوگند داد و از او پرسيد: »آيا تو مسيح پسر خداى متبارك هستى؟« )مرقس 14: 61- 64(، 
چون حكام يهود نمى‌توانستند كسى را بدون اجازه دولت روم اعدام كنند به همين دليل روز جمعه صبح زود عيسى را 
به قصر پيلاطس حاكم روم بردند و به پيلاطس گفتند كه عيسى از دشمنان دولت روم است و مى‌خواهد خود را پادشاه 
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سازد. وقتى پيلاطس عيسى را بازجويى كرد فورا متوجه شد كه اين اتهام دروغ است و به همين دليل خواست او را 
آزاد سازد، ولى حكام يهود جمعيت را تحريك كردند تا اعدام عيسى را تقاضا نمايند. پيلاطس كه مى‌ترسيد آشوبى 
به پا شود به تقاضاى آنها تسليم شد و دستور داد عيسى را بر روى صليب به هلاكت برسانند. بلافاصله عيسى توسط 
سربازان رومى به خارج شهر اورشليم برده شد و او را در آنجا مصلوب كردند. هنگامى كه او را مصلوب مى‌كردند 
عيسى براى آنانى كه او را به قتل مى‌رساندند اينطور دعا كرد »اى پدر اينها را بيامرز، زيرا نمى‌دانند كه چه مى‌كنند« 
)لوقا 23: 34(. چه محبت حيرت‌انگيزى است كه كسى از پدر بخشش كسانى را بخواهد كه مشغول ميخ كوبيدن بر 

دست‌ها و پاهاى او مى‌باشند!

عيسى مى‌توانست از پدر آسمانى خود تقاضا نمايد كه او را از رنج كشيدن بر روى صليب نجات بخشد و به آسمان 
ببرد، ولى چنين درخواستى ننمود. او به خوبى مى‌دانست كه اراده خدا اين بود كه او رنج بكشد و به عنوان قربانى براى 
گناهكاران جان بدهد و به همين دليل پدر آسمانى خويش را اطاعت نمود و در حدود شش ساعت بر روى صليب رنج 
و عذاب كشيد، سپس در ساعت سه بعد از ظهر چنين فرمود: »اى پدر روح خود را به دست‌هاى تو مى‌سپارم« )لوقا 
23: 46(. بعد از اين فرمايش جان سپرد. آنگاه سربازى بر پهلوى عيسى نيزه زد و افسر مسؤول به پيلاطس گزارش 
داد كه عيسى مرده است. دو نفر از يهودیان با نفوذی  كه به عيسى ايمان آورده بودند نزد پيلاطس رفته و بدن عيسى 
را از او خواستند و به ايشان داده شد. آنان بدن را از صليب پايين آوردند و آن را با پنجاه كيلو ادويه و عطريات 
پوشانيدند و سپس با كتان پيچيدند و آن را در قبرى كه در داخل صخره‌اى كنده شده و شبيه غارى در كنار تپه‌اى 
بود قرار دادند. بعدا سنگ بزرگى شبيه سنگ آسياب در جلوى آن قبر گذاشتند و پيلاطس دستور داد كه آن را مهر 

و موم كنند و سربازان بر آن نگهبانى نمايند تا كسى نتواند به قبر وارد شود. 

عيسى قبلا به شاگردان خود فرموده بود كه مصلوب خواهد شد و در روز سوم از مرگ خواهد برخاست. آنان تصور 
نمودند كه عيسى براى آنها مثل مى‌آورد و وقتى جان داد و دفن شد ديگر اميدى نداشتند كه بتوانند مجددا او را بر 
روى زمين ببينند، لیكن صبح روز يكشنبه وقتى برخى از شاگردانش بر سر قبر رفتند، ديدند قبر باز است. وقتى داخل 
قبر شدند كتانى كه به جسد عيسى پيچيده بودند را ديدند، ولى خالى بود؛ يعنى بدن عيسى در آن نبود. بعدا عيسى 
كه زنده شده بود به بعضى از آنها ظاهر گرديد و با آنان صحبت كرد و آنها او را شناختند. آن شب با وجودى كه در 
و پنجره اطاقى كه شاگردان در آن جمع بودند بسته بود عيسى به اطاق وارد شد و با آنها صحبت كرد و آنها را مطمئن 

ساخت كه زنده است.

در مدت چهل روز بعد عيسى بارها در مكان‌هاى مختلف به شاگردان خود ظاهر شد و براى آنها توضيح داد كه چرا 
لازم بود رنج بكشد و جان بدهد. او همچنين دستور داد كه شاگردانش به سراسر جهان رفته اين مژده را به مردم 
برسانند كه اگر عيسى را به عنوان نجات‌دهنده و خداوند خود بپذيرند، خداوند نيز گناهان آنان را خواهد بخشيد. او 
به پيروان خود فرمود كه چند روزى در اورشليم بمانند تا روح‌القدس را بيابند و براى كارى كه در پيش دارند مجهز 
شوند. آخرالامر بعد از اينكه به آنها وعده داد كه خودش تا پايان جهان روحا همراه آنان خواهد بود، وقتى به او نگاه 
مى‌كردند به آسمان بالا برده شد. قبل از صعودش به آسمان او هرگز جانشينى براى خود تعيين نفرمود و هرگز 
پيشگويى ننمود كه پيغمبرى بعد از او خواهد آمد تا جاى او را بگيرد. شاگردان، وقتى استاد محبوبشان از نظرشان 
ناپديد شد به گريه و زارى نپرداختند، زيرا مى‌دانستند كه او هميشه روحا با آنها خواهد بود و طبق وعده‌اى كه داده 
است يك روز به اين جهان مراجعت خواهد فرمود. آنان با شادى بسيارى وقت خود را صرف دعا كردند و منتظر 

دريافت روح‌القدس بودند كه عيسى وعده فرموده بود كه به زودى خواهد فرستاد.

ده روز بعد از صعود عيسى به آسمان در موقع عيد پنطيكاست يهوديان، وقتى در حدود صد و بيست نفر از شاگردان 
عيسى گرد هم جمع آمده بودند واقعه بسيار عجيبى روى داد. آنها صدايى شبيه صداى باد شنيدند، ولى صداى باد 
نبود. آنها ديدند كه چيزى شبيه زبانه‌هاى شعله آتش بر آنان نازل مى‌شود، ولى در واقع آتش نبود. سپس آنان به 
به گرد  از سرزمين‌هاى مختلف  انبوه جمعيت  بودند سخن گفتند.  نياموخته  قبلا هرگز  بيگانه كه  زبان‌هاى مختلف 
شاگردان جمع آمدند و هر كس پيغام خدا را به زبان مادرى خود مى‌شنيد و همه از اين واقعه متحير شدند. آنگاه 
پطرس برخاست و جماعت را مخاطب ساخته و گفت كه عيسى وعده خود را درمورد عطاى روح‌القدس انجام داده 
است. پطرس با قدرت روح‌القدس تشريح كرد كه چرا لازم بود عيسى براى گناهكاران فدا شود و خدا چگونه او را از 
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مردگان برخيزانيده است. او گفت كه خودش و ساير رسولان شاهد زنده شدن عيسى از مردگان بوده‌اند و مردم را 
تشويق كرد كه توبه كنند و به عيساى مسيح ايمان آورند تا گناهانشان آمرزيده شود. روح‌القدس موعظه پطرس را 
وسيله قرار داد تا قلوب مردم را دگرگون نمايد به طورى كه در همان روز سه هزار نفر از اين يهوديان ايمان آوردند 

و به نشانه پاكى از گناه به نام عيسى در آب تعميد گرفتند.

پس از اين واقعه رسولان و ساير شاگردان عيسى به رساندن مژده نجات در شهر اورشليم و ساير شهرها ادامه دادند 
ايمانداران آزار  به  بود  به طورى كه عيسى پيشگويى فرموده  بعدا حكام يهود  ايمان آوردند.  به طورى كه بسيارى 
رساندند و حتى آنها را مقتول ساختند. در نتيجه بسيارى از پيروان عيسى از فلسطين فرار كردند و هر جا مى‌رفتند 
مژده عيسى را مى‌رساندند، به طورى كه بسيارى از يهوديان به عيسى ايمان آوردند. بعدها خدا پطرس را هدايت 
فرمود كه به خانه افسرى كه يهودى نبود برود و پيغام نجات را به او و خانواده‌اش برساند. تمام اعضاى اين خانواده 
ايمان آوردند و تعميد گرفتند و روح‌القدس را يافتند. بدين طريق واضح گرديد كه خدا مايل است همه بنى نوع بشر 

يعنى هم يهوديان و هم امت‌ها نجات يابند. 

يكى از پيشوايان يهود كه سولس نام داشت از مخالفين سرسخت پيروان عيسى بود و به دستگيرى و محبوس ساختن 
و قتل آنها اشتغال داشت. هنگامى كه عازم دمشق بود تا ايمانداران آنجا را دستگير نمايد عيساى مسيح زنده از آسمان 
بر او نازل شد و به او فرمود: »چرا به من جفا مى‌رسانى؟« سولس وقتى مسيح زنده را ديد به او ايمان آورد و مسيح 
هم او را يكى از رسولان خود ساخت. بعدا بنام پولس معروف گرديد و براى رسانيدن مژده نجات مسيح به رومى‌ها 

و يونانى‌ها بيش از همه زحمت كشيد. به علاوه پولس رسول سيزده نامه از نامه‌هاى عهد جديد را نوشت. 

انسان وقتى در عهد جديد شرح توسعه مسيحيت را بعد از مصلوب شدن و رستاخيز مسيح مى‌خواند به خوبى متوجه 
مى‌شود كه بعد از رفتن مسيح به آسمان كارش پايان نيافت. آنچه پطرس و پولس و ساير ايمانداران انجام دادند در 
واقع كارى بود كه مسيح توسط آنها انجام مى‌داد، چون او از مرگ برخاست و زنده است برخلاف آنچه عده‌اى به 
غلط تصور مى‌كنند ديگر لازم نبود براى خود جانشينى انتخاب نمايد. او خود هميشه نزد پيروانش حاضر است. چه 
خوب است كه انسان چنين نجات‌دهنده مهربان و پرقدرتى داشته باشد كه هميشه زنده بوده و حاضر است به كسانى 
كه به او اعتماد دارند كمك فرمايد. توسعه و پيشرفت حيرت‌انگيز مسيحيت در صد سال اول پس از مرگ عيساى 
مسيح نه به وسيله جنگ و خونريزى انجام شد و نه از راه اعمال نفوذ سياسى و نه با دانش و ثروت مسيحيان. در تمام 
قسمت‌هاى امپراطورى روم و همچنين در ساير سرزمين‌ها عده زيادى از يهوديان و بت‌پرستان به مسيح ايمان آوردند 
و بدين طريق از فرزندان خدا گرديدند. اين كار به وسيله اعلام مژده محبت خدا در مسيح و به وسيله فعاليت پرقدرت 

روح‌القدس در فكر و قلب شنوندگان عملى گرديد.               
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فصل هفتم: عيساى مسيحيك ست؟

دوستان گرامى، يقين دارم اكنون مى‌خواهيد سؤالى را مطرح بفرماييد كه بسيارى مايلند جواب آن را بدانند و يكى از 
مهم ترين سؤالات جهان بشمار مى‌رود و آن عبارت است: اين شخص برجسته كه شرح حالش در اينجا به طرز خلاصه 
نقل شده است كيست؟ كتاب‌هاى قطور زيادى براى پاسخ به اين سؤال مهم نوشته شده است و هر چند مشكل است 
كه انسان بتواند به طور خلاصه شرح دهد كه عيساى مسيح كيست، ولى كوشش خواهم كرد اين كار را انجام دهم، 
چون يگانه منبع كاملا معتبر در اين مورد كتاب مقدس است. تمام نكاتى كه ذكر خواهم كرد بر كتاب مقدس متكى 

خواهد بود.

از شرح زندگى عيساى مسيح كه در چهار انجيل وجود دارد معلوم مى‌شود كه او واقعا انسان بود. گرچه پدر جسمانى 
نداشت، ولى از طريق مادرش مريم از نسل داوود يعنى پيامبر و پادشاه بزرگ اسرائيل بود. عيسى مانند تمام مردم از 
نظر جسمى و روحى رشد كرد. غذا مى‌خورد و مى‌خوابيد، شغلش نجارى بود. او خسته شد و با تمام خوشى‌ها و رنج‌ها 
و ناراحتى‌هايى كه براى مردم در اين جهان پيش مى‌آيد كاملا آشنا گرديد. بنابراين او قادر است در تمام تجربه‌هاى 
بشرى با ما همدردى نمايد )عبرانيان 2: 18 و 4: 15(، چون عيسى انسان بود مى‌توانست ازدواج كند و فرزندانى 
داشته باشد، ولى اين كار را نكرد. بدون شك تصميم او در اين مورد با اطاعت كامل از نقشه‌اى كه خدا براى او داشت 
اتخاذ گرديد، لیكن هر چند عيسى واقعا انسان بود، ولى از بعضى جهات با ديگران تفاوت زيادى داشت. همانطورى 
كه قبلا توضيح داده شد تمام مردم حتى انبيا و مقدسين، گاهى از اطاعت خدا غفلت نموده‌اند و به همين دليل گناهكار 
هستند، ولى در تمام زندگى عيسى هرگز كارى يا سخنى يا فكرى كه برخلاف اراده مقدس خدا باشد مشاهده نشد. 
بنابراين او تنها انسان بى‌گناه است )اول پطرس 2: 22 و اول يوحنا 3: 5(. او نه تنها گناه نكرد، بلكه اراده او با اراده 
خدا مطابقت كامل داشت. او در واقع يگانه انسان كاملى است كه در اين جهان خاكى زندگى كرده است. اشخاصى كه 
اعمال مسيح را ديدند شهادت دادند كه قدرتش حيرت‌انگيز بوده است. زمانى كور مادرزادى را ملاقات كرد و به او 
بينايى بخشيد. در موقع ديگر وقتى او و شاگردانش سوار قايق كوچكى بودند و از درياچه جليل مى‌گذشتند، طوفان 
عظيمى نزديك بود قايق را غرق كند، ولى عيسى به باد و طوفان فرمان داد و دريا فورا آرام گرديد. مردى بنام ايلعازر 

كه چهار روز از مرگش گذشته بود از قبر بيرون خواند و آن مرده فورا برخاست و از قبر بيرون آمد. 

ولى عظيم‌ترين عمل حيرت‌انگيز عيسى اين است كه همانطور كه پيشگويى كرده بود روز سوم پس از مرگ قيام كرد 
و به شاگردان خود ظاهر شد. چه كسى غير از عيسى توانسته است چنين اعمالى انجام دهد؟ چه كسى را مى‌شناسيد كه 
از مردگان برخيزد و ديگر نميرد؟ هيچ كس ! بنابراين واضح است كه گرچه عيسى واقعا انسان بود، ولى از بزرگترين 
انسان‌ها هم بزرگتر بود. پس او كيست؟ به طورى كه قبلا ذكر نمودم عيسى خود ادعا كرد كه پسر خداست. او نه 
فقط در محاكمه خود در شوراى يهود بلكه بارها قبل از آن محاكمه اين ادعاى مهم را درمورد خود نموده بود. به علاوه 
او خدا را معمولا »پدر من« خطاب مى‌كرد. يك بار وقتى فرمود »من و پدر يك هستيم« دشمنانش مى‌خواستند او را 
سنگسار نمايند، زيرا تصور كردند كه عيسى كفر مى‌گويد، ولى ما به خوبى مى‌دانيم كه عيسى هرگز دروغگو و كفرگو 
نبود، زيرا تمام فرمايشاتش كاملا صحيح و درست بوده است. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگر كسى بگويد 
كه عيسى پسر خدا نيست، عيسى را دروغگو مى‌شمارد و اگر عيسى دروغگو باشد هيچ كس نبايد به او ايمان داشته 
باشد، ولى وقتى عيسى ادعا مى‌كرد كه پسر خداست در واقع همان فرمايش خدا را كه در موقع تعميد وى از آسمان 

شنيده شد تكرار مى‌كرد: »تو پسر حبيب من هستى كه از تو بسيار خشنودم« )مرقس1: 11(.

در تمام نوشته‌هاى رسولان عيسى بارها تكرار شده كه عيسى پسر خداست و تمام مسيحيان جهان اين ادعا را هميشه 
البته توجه داريد كه اين اصطلاح مفهوم جسمانى ندارد، بلكه داراى مفهوم روحانى مى‌باشد. بديهى  قبول داشته‌اند. 
است كه خدا هرگز با زنى ازدواج نكرده تا از او پسرى داشته باشد، زيرا چنين كارى غيرممكن و غيرقابل تصور است. 
در انجيل عيسى »كلمه خدا« هم ناميده مى‌شود. لقب پسر خدا همبستگى و يگانگى عيسى را با خدا كه پدر واقعى او 
است نشان مى‌دهد، ولى لقب »كلمه خدا« به ما مى‌فهماند كه خدا به وسيله عيساى مسيح با بنى نوع بشر سخن مى‌گويد. 
در انجيل اينطور مى‌خوانيم: »در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود و همه 
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چيز به واسطه او آفريده شد و به غير از او چيزى از موجودات وجود نيافت. در او حيات بود و حيات نور انسان بود... 
و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستى و جلال او را ديديم، جلالى شايسته پسر يگانه پدر« 

)يوحنا 1: 1- 14(. 

مقصود آيات ذكر شده اين است خدا كه قبلا به وسيله انبيا و كتب آنها خود را ظاهر ساخته بود بالاخره خود را به 
صورت كامل به وسيله شخص كاملى مكشوف فرمود. اين شخص كامل از يك پيغمبر خيلى بزرگتر مى‌باشد و در واقع 
با خدا يكى است، زيرا اين آيات انجيل به ما مى‌گويند كه اين شخص كلمه خدا و پسر خداست. او از ابتدا با خدا يكى 
بود و همه چيز به وسيله او آفريده شد. سپس در زمان مقرر كلمه ابدى خدا در رحم مريم باكره لباس بشرى پوشيد 
و به صورت عيساى مسيح ظاهر گرديد. بنابراين ملاحظه مى‌كنيم كه او داراى دو طبيعت و يا دو جنبه بوده است، يكى 
جنبه الهى و ديگرى جنبه انسانى. عيساى مسيح هم خداست و هم انسان. اولين كسانى كه به عيسى ايمان آوردند 
و رسولان او شدند يهودى بودند و به يكتاپرستى و وحدانيت خدا اعتقاد كامل داشتند. معهذا بعد از اينكه در حدود 
دو سال با عيسى زندگى كردند اطمينان كامل يافتند كه استادشان با خدا يكى است و به همين دليل بود كه پطرس 
اعتراف كرد: »تويى مسيح پسر خداى زنده« )متى 16: 16(. همچنين توما هنگامى كه عيسى زنده را پس از قيامش 
از مرگ ديد فرياد برآورد: »اى خداوند من و اى خداى من« )يوحنا 20: 28(. در هر دو مورد عيسى شاگردان خود را 
براى ايمانى كه نسبت به او داشتند ستايش نمود و به توما گفت: »بعد از ديدنم ايمان آوردى؟ خوشا به حال آنانى كه 
نديده ايمان آوردند« )يوحنا 20: 24- 29(. اين »خوشا به حال« امروز نصيب ما هم مى‌شود به شرطى كه ايمان داشته 

باشيم كه عيسى پسر خداست.

اكنون مى‌دانم كه مايليد بپرسيد: »در صورتى كه خدا واحد است چگونه امكان دارد كه عيساى مسيح پسر خدا بوده و 
با خدا يكى باشد؟« در واقع اين موضوع از اسرارى است كه فهم آن بالاتر از عقل محدود ما مى‌باشد. چه كه خود خدا 
مى‌تواند به ذات و ماهيت الهى پى ببرد؟ ولى بايد متوجه باشيم كه خدا قادر مطلق است و آنچه برخلاف اراده مقدس 
او نباشد برايش غيرممكن نيست. به علاوه در طبيعت كه توسط خدا آفريده شده مى‌توانيم، هر چند به طور ناقص 
نمونه‌اى از اين سر يا حقيقت الهى را مشاهده نماييم. خورشيد را ملاحظه كنيد كه در آسمان قرار دارد و به قدرى 
عظيم و پرحرارت است كه اگر به زمين نزديكتر شود همه از بين خواهند رفت. خورشيد نور خود را كه در حقيقت 
با خود آن تفاوتى ندارد مى‌تاباند و به وسيله آن به دنياى ما نور و حرارت مى‌بخشد. به همين طريق خداى بزرگ ما 
نور خود را كه با خودش يكى است به دنياى ما مى‌تاباند تا به ما حيات ببخشد. خدا اين نور را كلمه خود و پسر خود 
مى‌خواند. اين نور به صورت عيساى مسيح ظاهر شد كه درمورد خود فرمود: »من نور عالم هستم كسى كه مرا متابعت 
كند در ظلمت سالك نشود، بلكه نور حيات را يابد« )يوحنا 8: 12(. هنگامى كه نور خورشيد را مى‌نگريم خورشيد را 
مشاهده مى‌كنيم و همچنين هنگامى كه عيساى مسيح را مىنگريم خدا را مى‌بينيم. عيسى فرمود: »هر كس كه مرا ديد 
پدر را ديده است« )يوحنا 14: 9(. بنابراين ما مسيحيان مطمئن هستيم كه خدا خود توسط پسرش عيساى مسيح به 

سوى ما آمده است.

دوستان گرامى، آيا به نظر شما عجيب است كه خداى قادر مطلق براى نجات بشر گناهكار به اين طريق به جهان آيد؟ 
ولى فراموش نفرماييد كه خدايى كه بى‌اندازه بزرگ است تمام كارهاى خود را از روى محبت انجام مى‌دهد و به وسيله 
آمدنش به جهان در شخصيت مسيح محبت الهى خود را كاملا بر ما مكشوف نموده است. بدون شك شما داستان 
پادشاه عادلى را كه مردم سرزمين خود را بى‌نهايت محبت مى‌نمود شنيده‌ايد كه چگونه گاهى رداى سلطنتى خود را 
كنار مى‌گذاشت و لباس فقيرانه‌اى به تن مى‌كرد و به خانه مردم بیچاره مى‌رفت تا با آنان صحبت نمايد و به آنها كمك 
كند. البته اين نمونه ناقص و غيركافى فقط تا حدى نشان مى‌دهد كه چگونه پسر خدا كه با پدر يكى بود جلال آسمانى 
را ترك كرد و به زمين آمد و چون انسانى فقير زندگى كرد تا محبت عميق خدا را به انسان آشكار سازد و آنان را به 

سوى خدا رهبرى نمايد. اين نوع محبت بسيار حيرت‌انگيز است!   
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فصل هشتم:ك ار مسيح در جهان چه بود؟

به طورى كه ملاحظه كرديم عيساى مسيح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد و انسان را به خدا نزديك كند و 
ملكوت خدا را بر زمين پايه‌گذارى نمايد. در فصل دوم توضيح دادم كه چگونه انسان بر ضد خدا عصيان كرد و نه تنها 
به وسيله ديوار گناه از خداى مقدس جدا شد، بلكه چنان ناتوان گرديد كه ديگر نمى‌توانست خودش به تنهايى خدا را 
اطاعت نمايد و نزديك او زندگى كند. بنابراين خدا تصميم گرفت ديوار گناه را از بين برده و قلب شرارت‌آميز بشر 
را تغيير دهد تا اينكه انسان هم، تمايل داشته باشد و هم قدرت پيدا كند كه خدا را محبت و اطاعت نمايد. خدا اين 

عمل را چگونه انجام داد؟ اكنون سعى مى‌كنم يكى از مهم ترين عقايد اصولى مسيحيت را توضيح دهم.

چنانكه قبلا بيان كردم خداى مقدس به آدم و حوا فرمود كه اگر نافرمانى كنند خواهند مرد. والدين اوليه ما فرمان خدا 
را درمورد خوددارى از خوردن ميوه درخت معرفت نيك و بد اطاعت نكردند و خدا آنان را به مرگ محكوم نمود، 
ولى ضمن اينكه آنها را تنبيه نمود به آنان وعده‌اى نيز داد تا آنان و فرزندانشان به كلى نااميد نباشند. شيطان به شكل 
مارى ظاهر شد و آنها را فريب داده بود و به همين دليل به آنان اعلام داشت كه شخصى از نسل آنان كه از »ذريت 
زن« مى‌باشد در آينده سر مار را خواهد كوبيد و مار هم پاشنه او را خواهد كوبيد )پيدايش 3: 15(. مقصود خدا اين 
بود كه نجات‌دهنده‌اى كه از ذريت زن متولد مى‌شود ظاهر خواهد شد و شيطان را مغلوب خواهد كرد، ولى در ضمن 
انجام اين كار خودش توسط شيطان زخمى خواهد شد. اين اولين وعده درمورد آمدن عيساى مسيح پسر مريم بود كه 
به وسيله جان دادن بر روى صليب به خاطر گناهكاران و به وسيله قيام خود از مردگان، شيطان را شكست داد. مدت‌ها 
بعد از اين وعده خدا وعده‌اى واضح‌تر و كامل‌تر به وسيله اشعياى نبى اعلام داشت. اشعيا در كتاب خود كه صدها 
سال قبل از تولد مسيح نوشته شد، درمورد آمدن شخصى پيشگويى مى‌كند كه به جاى گناهكاران متحمل رنج و عذاب 
و مرگ خواهد شد تا آنها بخشيده شوند و حيات يابند. اشعيا انجام اين واقعه را چنين پيشگويى مى‌كند: »او به سبب 
گناهان ما كوفته... به سبب زخم‌هاى او ما شفا يافتيم. جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم... خداوند گناه جميع 
ما را بر وى نهاد، زيرا او گناهان ايشان را بر خويشتن حمل خواهد نمود« )اشعيا فصل 53(. خلاصه اين نجات‌دهنده‌اى 

كه خدا وعده داد به عنوان قربانى براى گناهان بنى نوع بشر جان خود را فدا خواهد كرد. 

به طورى كه فوقا توضيح دادم اين درست كارى بود كه عيساى مسيح انجام داد. يحياى تعميد دهنده گفت كه عيسى 
بره خداست كه گناهان جهان را برمى‌دارد )يوحنا 1: 29(. خود عيسى نيز قبل از مرگش فرمود كه خون او براى 
آمرزش گناهان زيادى ريخته خواهد شد )متى 26: 28(. سپس خودش را داوطلبانه تسليم كرد تا قربانى شود. او با 
بخشيدن جان خود براى نجات گناهكاران محبت خدا را نسبت به انسان ظاهر ساخت و همچنين محبت الهى خودش 
را نشان داد. به قول پولس رسول: »هنگامى كه ما هنوز گناهكار بوديم عيسى در راه ما مرد« )روميان : 8(. عيسى 
فرمود: »خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه به او ايمان آورد هلاك نگردد، بلكه حيات 
جاودانى يابد« )يوحنا 3: 16(. نظر به اينكه خدا عادل است و گناهكاران را نخواهد بخشيد مگر اينكه تاوان گناهان 
آنان پرداخته شود. هيچ كس حتى اگر پيغمبر هم باشد به اندازه‌اى خوب و كامل نيست كه بتواند براى گناهان مردم 
و يا حتى براى گناهان خودش قربانى شود. پس خدا بر اثر رحمت و محبت عظيم خويش در مسيح ظاهر شد تا گناهان 
ما را بر خود بگيرد. به وسيله مرگ پسرش كه با او برابر است، خدا كيفر گناهان تمام كسانى را كه به عيسى ايمان 

مى‌آورند پرداخته است. 

پسر خدا به قدرى عالى مرتبه است كه فقط يك بار قربانى شدن او براى كفاره گناهان جهان كافى مى‌باشد. به همين 
بنابراين عيساى مسيح به وسيله مرگ داوطلبانه خويش بر روى  نياز گناهكاران نيست.  دليل قربانى ديگرى مورد 
صليب ديوار جدايى بين انسان و خدا را از بين برد و براى گناهكاران اين امكان را بوجود آورد كه بخشيده شده و 
به خداى مقدس نزديك شوند. عيسى نه فقط بهتر از هر شخص ديگرى خدا را معرفى كرد، بلكه به وسيله زندگى 
مقدس خويش و محبت عميق خود در مرگ براى ما گناهكاران اراده و نيت خدا را براى ما آشكار ساخت. شخص 
مؤمنى در كشور ايران روزى به من گفت: »قبل از اينكه مسيحى شوم فكر مى‌كردم خدا را مى‌شناسم، ولى در واقع او 
را نمى‌شناختم، تنها هنگامى توانستم خدا را واقعا بشناسم كه او را در عيساى مسيح ديدم.« هر جوينده خدا، خدا را 
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در مسيح خواهد يافت. قبل از اينكه اين قسمت را كه درباره عيساى مسيح است خاتمه دهم مايلم برخى از اسامى و 
عناوين او را ذكر نمايم:

1- اسم او عيسى است كه از يك كلمه عبرى به معنى »يهوه نجات است« مشتق مى‌باشد.
2- عنوان اصلى او »مسيح« به معنى »مسح شده« مى‌باشد. او به وسيله خدا مسح شد تا پادشاه ابدى باشد. اين همان 
عنوان عبرى »ماشيح« مى‌باشد كه به وسيله يهوديان براى پادشاهى كه ظهورش توسط پيامبران پيشگويى شده بود 

استعمال مى‌شد.
3- او »عمانوئيل« است به معنى »خدا با ما« مى‌باشد.

4- او »پسر خدا« است.
5- او »كلمه خدا« است.

6- او »پسر خدا« است. اين همان عنوانى است كه عيسى غالبا در موقع اشاره به خود به كار مى‌برد. او هم خداست و 
هم انسان.

7- او »بره خدا« است.
8- او »نجات‌دهنده جهان« است.

9- او »پادشاه پادشاهان« است.
10- او »خداوند« است.

11- او »شبان نيكو« است.
12- او »راه« است.

13- او »حقيقت« است.
14- او »حيات« است.

15- او »نان حيات« است.
16- او »تاك حقيقى« است.
17- او »انسان كامل« است.

18- او »داور« است.
19- او »كاهن اعظم« است.

20- او »قيامت« است.
21- او »خداوند جلال« است.
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فصل نهم: انسان چه بايد بكند تا به وسيله خدا بخشيده شود و از گناه نجاتي ابد؟

دوستان گرامى، اكنون سؤالى مى‌پرسيم كه براى من و شما و تمام مردم جهان اهميت فراوانى دارد، چون به خوبى 
مى‌دانيم كه گناهكاريم و بايد از خدا درخواست كنيم كه به ما نشان دهد كه چه بايد بكنيم تا او ما را بخشيده و به 
حضور خود قبول فرمايد. به طورى كه مى‌دانيد عقايد مختلف فراوانى در اين مورد وجود دارد. برخى از مردم فكر 
قبول خدا خواهند  بدون شك مورد  پيرو مذهب بخصوصى هستند  يا  و  نژاد بخصوصى هستند  از  مى‌كنند كه چون 
بود. عده‌اى ديگر معتقدند كه به وسيله انجام كارهاى نيك مى‌توانند كارهاى شرارت‌آميز خويش را جبران نموده و 
بدين طريق نجات خود را بدست آورند. بعضى هم اميدوارند كه يكى از انبيا يا مقدسين براى آنان دعا خواهد نمود 
و خدا را راضى خواهد كرد كه آنان را ببخشد، لیكن كتاب مقدس به ما تعليم مى‌دهد كه به وسيله هيچ يك از اين 
راه‌ها نمى‌توانيم نجات ابدى را بدست آوريم. هيچ يك به اندازه كافى خوب نيست كه مورد قبول خداى قدوس قرار 

گيرد.

ما  آنچه  دارد!  ما وجود  براى  اميدى  باد كه  را سپاس  بلى خدا  نيست؟  ما گناهكاران موجود  براى  اميدى  آيا ديگر 
نتوانستيم براى خويشتن انجام دهيم و آنچه هيچ پيغمبرى نتوانست براى ما انجام دهد، خداوند بر اثر محبت خويش 
انجام داده است. كتاب مقدس مى‌گويد: »و اوست كفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلكه به جهت تمام 
جهان نيز... خون پسر او عيساى مسيح ما را از همه گناهان پاك مى‌سازد... اگر به گناهان خود اعتراف كنيم و امين و 
عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستى پاك سازد...« )اول يوحنا 2: 2 و 1: 7 و 9(. بنابراين مى‌بينيم 
راهى كه خدا براى ما گناهكاران گشوده است تا به وسيله آن به سوى او بياييم و مورد قبول او واقع شويم اين است 
كه به عيساى مسيح يعنى قربانى واقعى گناه ايمان آوريم و راه ديگرى موجود نيست، زيرا عيسى مى‌فرمايد: »من 
راه و راستى و حيات هستم، هيچ كس نزد پدر جز به وسيله من نمى‌آيد« )يوحنا 14: 6(. خدا پسر خود را فرستاد تا 
همه مردم جهان نجات بخشند و عيسى همه را دعوت مى‌كند تا به سوى او بيايند. او گفت هرگز كسى را كه به سوى 
او مى‌آيد رد نخواهد كرد. معنى اين فرمايش اين است كه هر كس در اين جهان از گناه خود متنفر است و صميمانه 
توبه كند و مسيح را كه پسر خداست به عنوان نجات‌دهنده خود بپذيرد حتما بخشيده خواهد شد. هر كس اعم از پير 

و جوان، فقير و دولتمند، تحصيلكرده و بيسواد، بد و خوب، مى‌تواند به سوى او بيايد.

لیكن بايد دانست كه ايمان به مسيح فقط اين نيست كه ما به طور سطحى او را پسر خدا بدانيم. معنى ايمان به مسيح 
اين است كه خود را به او بسپاريم همانطورى كه يك نفر بيمار خود را به دست‌هاى دكتر حاذقى مى‌سپارد و به او 
اعتقاد دارد كه وى را شفا خواهد بخشيد. ما مسيحيان خوشحاليم كه مسيح برعكس موسى و ساير انبيا سلف مرده 
نيست و در قبر قرار ندارد. او زنده است و روحا با ما مى‌باشد. همانطورى كه او زمانى كه  همچون انسانى در فلسطين 
زندگى مى‌كرد بيمارانى را كه نزدش مى‌آمدند شفا مى‌بخشيد، مى‌تواند امروز هم مثل گذشته ما را نجات دهد. عيسى 
مانند نور خورشيد هم در زمين با ماست و هم در آسمان با پدر سماوى خود مى‌باشد. او هميشه در حضور پدر است 
و در آنجا براى آنانى كه به او ايمان دارند پيوسته دعا مى‌كند. كتاب مقدس مى‌گويد: »از اين جهت نيز قادر است 
آنانى را به وسيله وى نزد خدا آيند نجات بى‌نهايت بخشد، چون دائما زنده است تا شفاعت ايشان را بكند« )عبرانيان 
7: 25(. مرگ او روى صليب براى ما و دعاى دائمى او جهت ما نه فقط براى نجات ايمانداران از جهنم مؤثر مى‌باشد، 

بلكه مى‌تواند آنها را وقتى كه در اين جهان شرير زندگى مى‌كنند پاك و مقدس نگه دارد. 

دوستان گرامى، من با كمال صميميت دعا مى‌كنم كه شما و همه كسانى‌ كه جوينده خدا هستند حاضر باشيد اين هديه 
نجات الهى توسط مسيح را بپذيرد. هيچ كس نمى‌تواند نجات را بخرد، ولى خدا آن را به عنوان هديه‌اى مجانى به ما 

عطا مى‌فرمايد به شرطى كه ما دست‌هاى ايمان را به سويش دراز كرده و آن را بپذيريم. 
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فصل دهم: روح‌القدسيك ست؟

همانطورى كه به خاطر داريد قبلا بيان شد كه وقتى عيسى توسط يحياى تعميد دهنده تعميد گرفت، روح‌القدس بر او 
نازل شد. همچنين قبل از مرگ عيسى وعده داد كه روح را كه تسلىدهنده خوانده مى‌شود خواهد فرستاد تا پس از 
صعود خودش به آسمان رسولانش را در خدماتى كه بايد انجام دهند هدايت و تقويت فرمايد. طبق همين وعده پس 
از صعود عيسى به آسمان روح‌القدس از آسمان بر جميع ايمانداران فرو ريخت و آنها پيام مسيح را با قدرت به مردم 
رسانيدند و در نتيجه چند هزار نفر به عيساى مسيح ايمان آوردند. اين روح‌القدس كيست؟ برخى تصور كرده‌اند 
كه روح‌القدس جبرائيل فرشته يا اينكه پيغمبرى بوده است. عده‌اى ديگر نيز خيال كرده‌اند كه روح‌القدس چيزى 
جز يك نيروى مقدس نيست. مع‌الهذا از كتاب مقدس اينطور مى‌فهميم كه روح‌القدس از مخلوقات خدا نبوده، بلكه 
روح خداست و با خدا يكى مى‌باشد. هنگامى كه به اعمال روح‌القدس توجه مى‌كنيم اين موضوع به خوبى روشن است. 
عيسى به مرد دانشمندى بنام نيقوديموس فرمود كه او مى‌بايست از نو تولد شود تا بتواند داخل ملكوت خدا گردد. 
وقتى نيقوديموس با تعجب پرسيد كه چگونه مرد پيرى مثل او مى‌تواند دو مرتبه تولد يابد، عيسى به او پاسخ داد كه 
تولد تازه عمل روح‌القدس مى‌باشد. بديهى است همانطورى كه تنها خدا مى‌تواند حيات جسمانى را بيافريند، همچنين 

تنها خدا قادر است به انسان حيات روحانى ببخشد و او را به موجود جديدى تبديل نمايد.

هنگامى كه بشر در گناه زندگى مى‌كند فرزند شيطان است، ولى خدا قادر است به وسيله روح‌القدس خويش انسان 
گناهكار را عوض كند و هنگامى كه انسان از نو متولد مى‌شود، فرزند خدا مى‌گردد. به علاوه روح‌القدس مؤلف كتب 
مقدس خداست، زيرا او انبيای عهد عتيق نظير داوود و اشعيا را تعليم داد و هدايت نمود. همچنين روح‌القدس بود كه 
متى و لوقا و پولس و ديگر نويسندگان كتب عهد جديد را هدايت فرمود، زيرا به قول كتاب مقدس: »نبوت هرگز به 
اراده انسان آورده نشد، بلكه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند« )دوم پطرس 1: 21(. 
همانطورى كه روح خدا آنانى را كه كتب مقدس را نوشته هدايت فرمود همچنين همين روح براى آنانى كه اين كتب 
را مى‌خوانند تنها راهنماى درست و واقعى است.عيساى مسيح فرمود: »لیكن تسلىدهنده يعنى روح‌القدس كه پدر او 
را به اسم من مى‌فرستد او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد« )يوحنا 

 .)26 :14

البته پيروان عيسى مضطرب شدند از اينكه عيسى به آنان گفت بايد مصلوب گردد و بعدا از اين زمين خاكى به عالم 
بالا صعود نمايد، لیكن عيسى به وسيله وعده خويش درمورد فرستادن روح خود جهت هدايت و قدرت بخشيدن به 
آنها، آنان را تسلى بخشيد و فرمود كه خودش هميشه روحا با آنها خواهد بود. ده روز پس از صعود عيسى روح‌القدس 
از آسمان بر پيروانش نازل شد و آنان را دگرگون ساخت. از آن زمان تاكنون همان روح‌القدس در پيروان عيسى 
ساكن بوده است و طبق وعده عيسى در آنها خواهد ماند )يوحنا 14: 25- 27(. بايد به اين نكته مهم توجه داشته 
باشيم كه تنها روح خدا مى‌تواند چشمان نابيناى گناهكاران را بگشايد و آنان را قادر سازد كه بدانند عيساى مسيح 
كيست، زيرا كتاب مقدس مى‌فرمايد: »احدى جز به روح‌القدس عيسى را خداوند نمى‌تواند گفت« )اول قرنتيان 12: 
3(. از اينرو تعجب‌آور نيست كه آنانى كه روح‌القدس را ندارند غيرممكن مى‌دانند كه عيسى را »خداوند« و »پسر خدا« 
بخوانند. پس روح‌القدس به ايمانداران تولد تازه مى‌بخشد و معرفت واقعى عطا مى‌فرمايد تا بدانيم عيسى كيست. او 
همچنين چشمان ما را مى‌گشايد تا گناهان درونى خويش را بدانيم و ما را قادر مى‌سازد تا توبه كنيم و گناهان خود را 

ترك گوييم. 

به محض اينكه شخصى به عيساى مسيح ايمان مى‌آورد خدا او را مى‌بخشد و به فرزندى خود مى‌پذيرد و به او قلبى 
جديد عطا مى‌فرمايد، ولى ذات گناه‌آلود قديمى او باقى مى‌ماند و او را پيوسته به طرف شرارت مى‌كشاند و شيطان 
هميشه آماده است تا او را وسوسه نمايد كه نسبت به خدا نافرمانى كند. مع‌الهذا روح‌القدس كه در اوست او را يارى 
پاكى، راستى،  مانند محبت،  مقبول خداست.  بوجود مى‌آورد كه  او صفاتى  و در  مقاومت كند  با شيطان  مى‌نمايد كه 
ايمانداران تا زمانى كه در اين جهان  شادى، آرامش و صلح‌جويى )غلاطيان 5: 22- 24(. اين عمل روح‌القدس در 
زيست مى‌كنند ادامه دارد و تدريجا آنها را عوض مى‌كند تا به استادشان عيساى مسيح شبيه‌تر شوند، زيرا منظور خدا 
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اين است كه همه ما مانند پسر يگانه او كامل شويم، ولى فقط وقتى مانند مسيح كامل خواهيم شد كه به بهشت برويم 
)اول يوحنا 3: 2(. روح‌القدس از راه‌هاى بسيار ديگرى هم به ما كمك مى‌كند و به ما ياد مى‌دهد كه چگونه دعا كنيم 
و همچنين ما را در راه خدمت به مسيح رهبرى و تقويت مى‌فرمايد )روميان 8: 26 و 27، اعمال رسولان 13: 2- 4 و 

16: 6 و 7(. 

آنچه از اين حقايق مى‌فهميم اين است كه روح‌القدس در ايمانداران در واقع خود خداست كه در ايشان ساكن مى‌باشد. 
چه امتياز گرانبها و بى‌نظيرى است كه خداى بزرگ و مقدس با روح مقدس خود در انسان ساكن شود! در واقع اين 
بزرگترين هديه‌اى است كه خدا مى‌توانست به بشر عطا نمايد كه عبارت است از بخشيدن خودش به انسان. اين هديه 
به چه كسانى بخشيده شده است؟ به طورى كه مى‌دانيم در زمان‌هاى گذشته خدا روح مقدس خود را به انبيا و مقدسين 
عطا مىفرمود، لیكن هنگامى كه خدا پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد روح خود را هم به همه كسانى 
كه به عيساى مسيح ايمان بياورند عطا مى‌فرمايد. عيسى فرمود: »پس اگر شما با آنكه شرير هستيد مى‌دانيد چيزهاى 
نيكو را به اولاد خود بايد داد چند مرتبه زيادتر پدر آسمانى شما روح‌القدس را خواهد داد به هر كه از او سؤال كند« 
)لوقا 11: 13(. خداى ما امين است و هركس در هر زمان به مسيح ايمان آورد و خود را به او چون خداوند خود تسليم 
نمايد و از خدا بخواهد كه روح‌القدس را به او عطا نمايد، خدا حتما اين كار را خواهد كرد. همانطورى كه هر روز جهت 
نان روزانه خود از او درخواست مى‌نماييم همچنين براى ادامه حيات معنوى خود مى‌بايد لاينقطع از او بخواهيم تا ما 

را با روح خود مملو سازد. عيساى مسيح فرمود: »بطلبيد كه خواهيد يافت« )لوقا 11: 9(.  
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فصلي ازدهم: معنى تثليث چيست؟

دوستان گرامى، اكنون به آن موضوعى مى‌رسيم كه شما مايل بوديد در وقتى كه گفتم مسيحيان به خداى واحد ايمان 
دارند، سؤال بفرماييد. مى‌دانم كه شما شنيده‌ايد كه مسيحيان سه خدا را عبادت مى‌كنند: خدا و عيسى و مادرش مريم 
و اين سه »تثليث« خوانده مى‌شوند. به طورى كه قبلا توضيح دادم اگر مسيحيان هر مخلوق خدا را در عوض خدا و يا 
به اندازه او عبادت نموده‌اند، بزرگترين گناه را مرتكب شده‌اند. مريم باكره شخص بسيار مقدسى بود، ولى او هرگز 
نبايد مورد ستايش قرار گيرد. البته صحيح است كه مسيحيان عيساى مسيح را ستايش مى‌كنند و ما او را نه از آن جهت 
ستايش مى‌كنيم كه پيغمبر مقدسى بوده است، بلكه از اين جهت كه او از ازل كلمه خدا و پسر خدا مى‌باشد و با خدا 
كاملا يكى است. او شخصى نبود كه ما انسانيان او را به مرتبه خدايى رسانيده و با خداى حقيقى يكسان نموده باشيم، 
بلكه در واقع او از ازل با خدا يكى مى‌باشد و به اين دليل انسان شد كه انسان گناهكار را نجات بخشد و به سوى خدا 

برگرداند. از اينرو او شايسته ستايش است، زيرا او حقيقتا خداست. 

به علاوه قبلا توضيح داديم كه روح‌القدس يكى از مخلوقات خدا نمى‌باشد، بلكه با خدا يكى است و خود خداست. 
روح‌القدس در زندگى انسان همان عملى را انجام مى‌دهد كه فقط خدا قادر است انجام دهد و به همين دليل شايسته 
ستايش مى‌باشد چنانكه پسر شايسته ستايش و نيايش است. پس چه نتيجه‌اى حاصل مى‌گردد؟ آيا مقصود اين است 
كه سه خدا يعنى پدر، پسر و روح‌القدس وجود دارد؟ البته خير، مقصود اين نيست. مجددا تكرار مى‌كنيم خدا واحد 
حقيقى است و هميشه واحد خواهد بود، ولى از ازل خداى واحد شامل پدر و پسر و روح‌القدس بوده است. پدر كه با 
چشمان بشرى هرگز ديده نمى‌شود سرچشمه و منبع الهى است، يك بار در تاريخ بشر پسر، پدر ناديده را به طور 
كامل ظاهر ساخت. روح‌القدس به وسيله پدر و پسر عطا گرديد تا اراده خدا را در ميان مردم عملى سازد. پس اى 
دوستان عزيز، مطمئن باشيد كه مسيحيان خداى واحد را كه پدر و پسر و روح‌القدس مى‌باشد عبادت مى‌نمايند. عيسى 
به اين وحدانيت در تثليث اشاره كرد و به رسولان خود دستور داد كه به همه جا بروند و مردم را شاگرد او سازند و 

ايمانداران را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهند )متى 28: 19(. 
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فصل دوازدهم:ك ليسا چيست؟

شايد شنيده باشيد كه مردم ساختمان‌هايى را كه مسيحيان در آن عبادت مى‌نمايند كليسا مى‌خوانند. هر چند مردم 
غالبا ساختمان را كليسا مى‌دانند، لیكن معنى واقعى كلمه »كليسا« ساختمان نيست، بلكه اجتماع ايماندارانى است در 
آن ساختمان عبادت مى‌نمايند. »كليسا« دلالت مى‌كند به اجتماع ايمانداران مسيحى در محلى بخصوص و همچنين اين 
كلمه براى جميع ايمانداران هم كسانى كه هنوز در اين جهان هستند و هم اشخاصى كه با مسيح در آسمان مى‌باشند 
استعمال مى‌شود. در زمان‌هاى گذشته خدا فرزندان اسرائيل را انتخاب نمود تا قوم برگزيده او باشند. او احكام خود 
را به وسيله موسى به آنان بخشيد و سرزمين فلسطين را به آنان داد و براى ايشان انبيايى فرستاد تا ايشان را تعليم 
دهند و راجع به آمدن مسيح موعود با ايشان سخن گويند. هنگامى كه عيساى مسيح در زمان معين در ميان اسرائيل 
ظاهر شد برخى از مردم به او ايمان آوردند، لیكن اغلب آنان از ايمان آوردند امتناع ورزيدند. سپس خدا از آنانى كه 
به مسيح ايمان آوردند قوم جديدى براى خود تشكيل داد كه كليساى مسيح خوانده مى‌شود. در ابتدا فقط اسرائيليان 
قوم برگزيده خدا محسوب مى‌شدند، لیكن اكنون تمام مردان و زنانى كه از نژادها و ملل مختلف روى زمين به مسيح 

ايمان مى‌آورند قوم جديد خدا بشمار مى‌روند.

راه دخول در اجتماع اسرائيل اجراى مراسم ختنه بود كه خدا براى ابراهيم و تمام نسل ذكور او مقرر فرمود، لیكن راه 
دخول به كليساى مسيح كه قوم جديد خدا مى‌باشد عبارت است از تعميد و به همين دليل ختنه ديگر اهميت مذهبى 
نشانه  و  ايمان آورده‌اند  به مسيح  و  توبه كرده  كه  اجرا مى‌شود  فرمايش مسيح درمورد كسانى  تعميد طبق  ندارد. 
عضويت در خانواده روحانى خدا مى‌باشد. تعميد به خودى خود كسى را نجات نمى‌دهد، زيرا گناهكاران فقط به وسيله 
ايمان به مسيح نجات مى‌يابند. تعميد علامت و سمبل پاكى از گناه و شروع يك زندگى جديد در مسيح مى‌باشد. در 
بعضى از كليساها مرسوم است كه آب بر سر كسانى كه تعميد مى‌گيرند مى‌پاشند و يا مى‌ريزند و يا در كليساهاى 

ديگر اشخاص را كاملا در آب فرو مى‌برند. تعميد براى هر شخص فقط يك بار انجام مى‌شود. 

در عهد جديد كليسا »بدن مسيح« ناميده مى‌شود. مسيح سر كليساست و تمام اعضاى بدن از هر نژاد و زبان و رنگ 
در او يك مى‌باشند، از اينرو كليسا يكى است به طورى كه مسيح يكى است. كليسا همچنين مقدس است، زيرا به 
نگاه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه غالبا دچار  به وضع كليسا در جهان  امروز  تعلق دارد. مع‌الهذا هنگامى كه  خداى مقدس 
تفرقه مىباشد و گاهى اوقات در آن شرارت وجود دارد. چرا چنين است؟ اولين نكته‌اى كه بايد به آن توجه كنيم اين 
است كه در كليسا عده زيادى وجود دارند كه به وسيله روح‌القدس تولد تازه نيافته‌اند و به همين دليل واقعا مسيحى 
نيستند. كتاب مقدس مى‌گويد كه هر كس روح مسيح را ندارد از آن او نمى‌باشد )روميان8: 9(. به علاوه بايد در نظر 
داشته باشيم كه تمام اعضاى كليسا شبيه اشخاص بيمارى مى‌باشند كه براى شفا يافتن به بيمارستان آمده‌اند. آنها 
خود را به دست‌هاى طبيب بزرگ يعنى عيساى مسيح سپرده‌اند و او آنها را تدريجا بهبودى مى‌بخشد و از مرض گناه 
شفا مى‌دهد. همچنين تا موقعى كه مسيحيان در اين جهان بسر مى‌برند از نتايج گناه كاملا آزاد نيستند و به همين 
دليل همه احتياج داريم كه گناه خود را اعتراف و از آنها توبه نماييم. تمامى بنى‌نوع بشر گناهكارند، ولى تفاوتى كه 
بين مسيحيان و سايرين وجود دارد اين است كه مسيحيان واقعى خود را به پزشكى كه خدا فرستاده است تسليم 
مى‌نمايند و داروهاى او را مورد استفاده قرار مى‌دهند و دستورهاى او را اطاعت مى‌كنند در صورتى كه سايرين چنين 

نمى‌كنند.

در حالى كه تمام ايمانداران حقيقى در مسيح يك هستند، شايد بدانيد كه در جهان فرقه‌هاى مختلف مسيحى وجود 
دارد. دو فرقه‌اى كه از همه بزرگتر هستند عبارتند از كاتوليك و پروتستانت و اين دو فرقه بزرگ داراى شعبات 
پسر  عيساى مسيح  كه  دارند  ايمان  آنان  همه  است.  يكى  اين مسيحيان  همه  مقدس  كتاب  ولى  متعددى مى‌باشند، 
است. گرچه  و خداوند  نجات دهنده  يگانه  و  زنده شد  دوباره  و  داد  بر روى صليب جان  او  كه  معتقدند  و  خداست 
مسيحيان درمورد بعضى از مسائل و حتى موضوعات اساسى اختلاف عقيده دارند، ولى اكثرا به اتحاد و اتفاق علاقه‌مند 
مى‌باشند و مايلند طبق آرزوى مسيح در ايمان و محبت يك باشند. هدف كليسا چيست؟ يكى از هدف‌هاى كليسا اين 
است كه ايمانداران را قادر سازد كه در معرفت خدا و در ايمان و محبت رشد نمايند و همچنين با ساير ايمانداران 
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داراى دوستى و معاشرت باشند. ضرورى است كه هر ايماندارى دستور مسيح را درمورد تعميد و عضويت در كليساى 
وى اطاعت نمايند. هر مسيحى به ساير مسيحيان نيازمند است همانطورى كه هر عضو بدن انسان به ساير اعضاى بدن 
احتیاج دارد. هيچ ايماندارى هرگز نبايد خود را از رفاقت و هم‌بستگى ساير ايمانداران در كليسا مجزا سازد. به علاوه 
مسيح، كليسا را موظف ساخته است كه كار او را در اين جهان به انجام رساند و هنگامى كه عيساى مسيح چون انسانى 
در اين جهان بسر مى‌برد كلام خدا را براى مردم بيان مى‌كرد، بيماران را شفا مى‌داد، غم‌زدگان را تسلى مى‌بخشيد و 

گناهكاران را رستگار مى‌نمود.

مسيح قبل از اينكه به آسمان صعود كند به پيروان خود دستور فرمود كه مژده نجات را به تمام مردم جهان برسانند. 
مهم ترين كار و وظيفه تمام مسيحيان در تمام كشورهاى جهان اين است كه پيغام مسيح را به همه مردم برسانند 
و آنان را دعوت نمايند كه به وى ايمان آورند. مسيحيان همچنين بايد محبت مسيح را به همه نژادها و مذاهب، به 
وسيله شفا بخشيدن مريضان و تعليم دادن جاهلان و غذا دادن گرسنگان و موعظه نجات را به اسيران گناه نشان 
دهند. عيساى مسيح زندگى خود را در خدمت مردم صرف كرد و اعضاى كليساى او نيز مى‌بايد از او سرمشق گيرند. 
همانطورى كه هر گله گوسفند به شبانى نيازمند است، هر گروه ايماندار نيز احتياج به رهبرانى دارد كه تا آنان را 
تعليم داده و راهنمايى كنند و تشويق و ترغيب نمايند و در وقت ضرورى آنانى را كه منحرف شده‌اند توبيخ و تنبيه 
كنند. از بدو تأسيس كليسا، خدا اينگونه رهبران را براى حفاظت فرزندان خود در كليسا مهيا فرمود. عيساى مسيح 
دوازده نفر را انتخاب نمود كه رسولان او باشند و پيغام او را به مردم جهان برسانند و كليساى او را بنا نمايند. سپس 
به طورى كه در عهد جديد ملاحظه مى‌كنيم خدا عده ديگرى را نيز انتخاب نمود كه در كليسا شبان و معلم و مبشر و 

خادم و رهبر و سرپرست باشند. تمام اين خادمين روحانى مسيح در كليساى امروزه انجام وظيفه مى‌نمايند. 
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فصل سيزدهم: تكاليف و مراسم مذهبى مسيحيان چيست؟

چون عبادت مسيحيان از چند نظر با عبادت پيروان ساير مذاهب تفاوت دارد گاهى اوقات اشتباها تصور شده است 
كه مسيحيان تكاليف مذهبى ندارند. در عين حال مايلم اين موضوع را كاملا روشن نمايم كه منظور عبادت مسيحيان 
تحصيل نجات و بخشش گناهان نيست، به طورى كه قبلا توضيح دادم نجات را نمى‌توانيم به وسيله كارهايى كه انجام 
مى‌دهيم بدست آوريم، بلكه اين بخشش از طرف خدا به طور رايگان به ما عطا مى‌شود به شرطى كه به مسيح ايمان 
آوريم. از اينرو ما خدا را عبادت مى‌نمايم نه جهت تحصيل نجات بلكه به منظور ابراز محبت و قدردانى نسبت به خدا 

براى نجات رايگانى كه به ما بخشيده است. اجازه بفرماييد عبادت مسيحى را به طور مختصر شرح دهم:

1- دعا
عيسى به پيروان خود دعاهايى تعليم نداده است كه مجبور باشند هر روز در ساعات مخصوص و در وقت معينى در 
حالى كه روى خود را به طرف بخصوصى برگردانيده‌اند اين دعاها را به زبان عبرى يا يونانى تكرار كنند. برعكس 
به ايشان فرمود همانطورى كه فرزندان در هر زمان و مكانى كه مايل باشند به نزد پدر خود مى‌روند و با او سخن 
مى‌گويند آنها نيز مانند فرزند به حضور خدا بروند و به زبان مادرى خودشان با او سخن گويند. طرز دعا كردن اهميت 
زيادى ندارد، ولى مهم اين است كه خدا را با صميميت و با تمامى فكر و قلب خود عبادت كنيم )متى 5: 5- 15 و 
يوحنا 4: 23 و 24(. مسيحيان هنگامى كه با ساير ايمانداران در ساختمان كليساى خود اجتماع مى‌نمايند، دعا مى‌كنند 
و همچنين با خانواده خود در منزل و يا وقتى مشغول كار روزانه خود هستند در سكوت دعا مى‌نمايند. بسيارى از 
مسيحيان عادت دارند هر روز به طور انفرادى قسمتى از كتاب مقدس را بخوانند و دعا كنند. آنها در دعاهاى خود خدا 
را براى نعمت‌هاى فراوانش سپاس مى‌گويند، به گناهان خود اعتراف نموده بخشش مى‌طلبند، براى شفاى بيماران و 
نجات بى‌ايمانان دعا مى‌كنند، همچنين براى حكام و فرمانروايان خود و براى صلح جهان دعا مى‌كنند. عيسى فرمود 
كه مى‌بايد هميشه دعا كنيم )لوقا 18: 1(، چون عيساى مسيح در روز يكشنبه از مرگ قيام كرد روز يكشنبه براى 
نيز  انجام مى‌گيرد، ولى در روزهاى ديگر  مسيحيان روز مقدسى است. عبادت در كليساها معمولا در روز يكشنبه 
جلسات عبادتى وجود دارد. در جلسات عبادتى كليسا، كتاب مقدس خوانده مى‌شود و سرودهاى روحانى سراييده 
مى‌شود و شبان يا كشيش كليسا موعظه مى‌كند. اگر شما مايل باشيد در جلسه عبادتى مسيحيان شركت نماييد مطمئنا 

يكى از دوستان مسيحى شما مى‌تواند شما را به كليساى خود ببرد.

2- روزه
عيساى مسيح براى پيروان خود روزها و يا وقت‌هاى بخصوصى را جهت روزه تعيين ننموده است و به همين دليل روزه 
براى پيروان او اختيارى مى‌باشد. مع‌الهذا به پيروان خود فرمود كه هر وقت كه روزه مى‌گيرند بايد فقط جهت خشنودى 
خدا روزه بگيرند نه اينكه مانند رياكاران روزه بگيرند تا مردم از آنها تعريف و تمجيد كنند )متى 6: 16- 18(. برخى 
از مسيحيان در روز جمعه به مناسبت روزى كه عيسى مصلوب شد از خوردن گوشت خوددارى مى‌نمايند، برخى نيز 
در مدت چهل روز قبل از قيام مسيح از خوردن بعضى از غذاها پرهيز مى‌كنند. درمورد اين عادت و رسوم در كتاب 
مقدس دستورى يافت نمى‌شود، بلكه فقط دستور داده شد كه از انجام دادن و يا گفتن جميع چيزهاى شرارت‌آميز 
خوددارى نماييم. بسيار مناسب است كه در اين مورد گفتار مسيح را ذكر نماييم كه فرمود تمام غذاها پاك و حلال 
است و چيزى كه انسان را ناپاك مى‌سازد غذايى نيست كه به دهان فرو مى‌برد، بلكه علت ناپاكى او شرارتى است كه 

از قلب او صادر مى‌شود و باعث زنا، دزدى، قتل، حسادت و غرور و نظاير آن مى‌گردد )مرقس 7: 18- 23(.

3- هدايا و خيرات
عيسى تعيين نفرمود كه چه مقدار و چه نسبت از درآمد و دارايى مسيحيان بايد براى كار خدا و كمك به فقرا بخشيده 
شود. مع‌الهذا تعليم فرمود كه تمام دارايى ما به خدا تعلق دارد و ما بايد دارايى خود را خواه كم يا زياد طبق راهنمايى 
خدا مورد استفاده قرار بدهيم. بنابراين مسيحيان به منظور حق‌شناسى نسبت به خدا از آنچه خدا به طور امانت به 
آنان سپرده است از روى ميل و رضا هدايايى تقديم مى‌كنند تا براى پشتيبانى شبانان و انجام امور كليسايى و كمك 
به فقرا و بيماران و رسانيدن مژده نجات مسيح به كسانى كه آن را نشنيده‌اند مورد استفاده قرار گيرد. مسيح فرمود 
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كه پيروانش مى‌بايد با سخاوت هديه بدهند تا خداوند خشنود شود و به همين دليل بسيارى از مسيحيان يك ‌دهم از 
درآمد خود را به خدا تقديم مى‌كنند، ولى نه با اين منظور كه مورد احترام و تمجيد مردم قرار گيرند )متى 6: 1- 4(.

4- زيارت
عيسى به پيروان خود به هيچ عنوان دستور نفرمود كه به مكان مقدسى به زيارت بروند، زيرا خدا در همه جا حضور 
دارد و هركس مى‌تواند او را در هر مكان پرستش نمايد. برخى از مسيحيان علاقه دارند به فلسطين بروند و سرزمينى 
را كه عيسى در آن زندگى مى‌كرد ببينند، ولى رفتن به آنجا داراى هيچگونه ثواب مذهبى نيست. غيرممكن است 

بتوانيم با رفتن بر سر قبر مسيح به بدن او احترام بگذاريم، زيرا قبر او خالى است و او زنده مى‌باشد.

5- عيدها
عيسى به پيروان خود دستور نفرمود كه روزهاى بخصوصى را عيد بگيرند. با اين وجود مسيحيان معمولا سه عيد مهم 
را نگاه مى‌دارند: اولى عبارت است از عيد يا تولد مسيح كه اكثر مسيحيان ميلاد مسيح را در روز 25 دسامبر هر سال 
جشن مى‌گيرند، اما عده‌اى اين عيد را در 6 ژانويه نگاه مى‌دارند، ولى تاريخ دقيق تولد مسيح معلوم نيست. دومين 
عيد عبارت است از عيد قيام يعنى روزى كه مسيحيان به مناسبت پيروزى مسيح بر مرگ و رستاخيز او جشن و سرور 
و شادى برپا مى‌كنند. تاريخ قيام مسيح، چون از روى تقويم قمرى تعيين مى‌شود هر سال تغيير مى‌كند، ولى هميشه 
در ماه‌هاى مارس و آوريل است. سومين عيد عبارت است از عيد پنطيكاست كه مصادف است با هفت هفته بعد از 
عيد قيام و يادگار روزى است كه روح‌القدس بر شاگردان مسيح نزول كرد. اين سه عيد از اعياد مذهبى مسيحيان 

مى‌باشند. عيد سال نو يا اول ژانويه عيد ملى است نه مسيحى.

6- آيين‌هاى مقدس
عيسى دو آيين مقدس مقرر فرمود كه بايد در كليساى او رعايت گردد، اولى تعميد است كه قبلا درباره آن توضيح 
دادم. اين آيين درمورد پذيرفتن افراد به عضويت كليسا انجام مى‌شود )به فصل 12 رجوع فرماييد(. دومى عبارت 
است از عشاى مقدس يا شام خداوند. عيساى مسيح در شب قبل از مصلوب شدن به شاگردان خود نان داد و به آنها 
فرمود »اين است بدن من.« عيسى نان و شراب را نشانه‌اى از بدن و خون خود قرار داد و به پيروان خود دستور داد 
كه اين آيين مقدس را به ياد او اجرا كنند. اكنون در تمام كليساهاى سراسر جهان اين دستور مسيح اجرا مى‌شود. 
مسيحيان هر چند وقت يك بار در مكان‌هاى عبادتى خود جمع شده و هر يك تكه‌اى از نان مى‌خورند و اندكى از 
عصاره انگور مى‌نوشند و به ياد مى‌آورند كه مسيح به خاطر آنها جان داد و قدرت او را به وسيله ايمان در قلوب خويش 

جاى مى‌دهند. مسيحيان از اين آيين مقدس بركات روحانى فراوانى كسب مى‌كنند )اول قرنتيان 11: 23- 30(.

7- ازدواج 
تعليم عيساى مسيح درمورد ازدواج اين است كه فقط يك مرد و يك زن بايد به وسيله ازدواج متحد شوند و بايد تا 
پايان عمر همديگر را محبت نمايند و نسبت به يكديگر وفادار باشند. عيسى فرمود: » آنچه خدا پيوست انسان جدا 
نسازد« بنابراين طلاق به هر علتى غير از زنا ممنوع مى‌باشد )متى 19: 1- 12 و مرقس 10: 2- 12(. پولس رسول 
مى‌فرمايد كه محبت بين زن و شوهر بايد شبيه محبتى باشد كه بين مسيح و قوم او وجود دارد )افسسيان 5: 21- 

 .)33
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فصل چهاردهم: تعاليم اخلاقى مسيحيت چيست؟

در عهد عتيق قوانين فراوانى يافت مى‌شود كه خدا به قوم خود اسرائيل عطا فرمود. در »ده حكم« كه در كتاب خروج 
فصل 20 يافت مى‌شود خداوند به ما دستور فرمود كه والدين خود را محترم بداريم و قتل و زنا و دزدى و دروغ و طمع 
نسبت به مال ديگران را منع نمود. به علاوه دستورات و قوانين اخلاقى فراوان ديگرى نيز عطا فرمود كه يكى از آنها 
اين بود »همسايه خود را مثل خويشتن محبت نما« )لاويان 19: 18(. عيسى هيچ يك از قوانين الهى را تغيير نداد، بلكه 
به وسيله تشريح مقصود اصلى اين قوانين، را تكميل نمود. مثلا عيسى فرمود كه اگر كسى به زنى غير از زن خود به 
نظر شهوت بنگرد مرتكب گناه زنا شده است. قوانين عهد عتيق شخص را جهت عمل زنا محكوم مى‌كرد، ولى عيسى 
افكار شهوانى را كه از قلب سرچشمه مى‌گيرد و پايه اعمال شرارت‌آميز مى‌شود محكوم مى‌نمايد. او دستور فرمود تا 
در گفتار راستگو باشيم و هر نوع قسم خوردن را منع فرمود، زيرا معتقد بود كه بايد هر كلمه از گفتار انسان حقيقت 
محض باشد و در اين صورت احتياجى به قسم نيست. او به پيروان خود فرمود كه نه تنها بايد يكديگر را محبت نمايند، 
بلكه دشمنان خود را هم محبت كنند و براى جفاكنندگان خود دعاى خير كنند. او مستى و هر گونه عمل غيراخلاقى 
را منع فرمود. او فرمود كه فرزندان خدا بايد كامل باشند به همان طريقى كه پدر آسمانى ايشان كامل مى‌باشد. هيچ 

هدفى بهتر از اين نمى‌توان يافت )متى 5: 17- 47(.

عيسى همچنين براى زندگى دستورى فرمود كه در تمام سرزمين‌ها و در تمام دوره‌ها قابل اجرا مى‌باشد و آن اين 
است: »آنچه خواهيد كه مردم به شما كنند شما نيز به ايشان همچنان كنيد، زيرا اين است تورات و صحف انبيا« )متى 
7: 12(. اين تعليم گرانبها »قانون طلايى« ناميده شده است. اين تعليم كامل و اصولى نه فقط اعمال خلاف را نسبت به 
ديگران منع مى‌نمايد، بلكه ما را تشويق مى‌كند تا تمام خوبى‌هايى را كه مايليم ديگران نسبت به ما انجام دهند براى 
آنها انجام دهيم. بسيار قابل توجه است كه انجيل دستورات مفصلى درمورد غذا و لباس و درمورد مسايلى كه در طى 
قرون قابل تغيير و تحول است ندارد، بلكه شامل اصولى است كه در هر وضعى قابل اجراست و به همين دليل دائمى 
مى‌باشد. تمام تعليمات مسيح را مى‌توان در كلمه »محبت« خلاصه كرد. محبت عيساى مسيح محبت كاملى بود و او 
به شاگردان خود دستور داد كه يكديگر را محبت نمايند به همان طريقى كه او آنها را محبت نمود )يوحنا 15: 12(. 
ما مسيحيان به خوبى مى‌دانيم كه اين محبت مسيحايى را در خود نداريم، ولى هنگامى كه به ياد مى‌آوريم كه چگونه 
مسيح به ما محبت نمود و براى ما جان داد از او سرمشق مى‌گيريم كه ديگران را محبت نماييم )اول يوحنا 4: 19(. 
روح مسيح، روح محبت است و هنگامى كه مسيح روح خود را در ما قرار مى‌دهد در آن زمان مى‌توانيم تمام مردم 
حتى دشمنان خود را مانند مسيح محبت كنيم )روميان 5: 5 و 12: 17- 21(. اين محبت نبايد فقط در قلوب ما بماند، 
بلكه بايد آن را عملا نشان دهيم. يوحناى رسول مى‌گويد كه اگر كسى قادر باشد برادر فقير خود را كمك نمايد، ولى 
از انجام اين كار غفلت ورزد محبت خدا در وى نيست. ذيلا قسمتى از بهترين تعريفى كه درمورد محبت نوشته شده 

و به قلم پولس رسول مى‌باشد نقل مى‌گردد:

»اگر نبوت داشته باشم و جميع اسرار و همه علم را بدانم و ايمان كامل داشته باشم به حدى كه كوه‌ها را نقل نمايم و 
محبت نداشته باشم هيچ سود نمى‌برم. محبت حليم و مهربان است، محبت حسد نمى‌برد، محبت كبر و غرور ندارد، 
اطوار ناپسنديده ندارد، نفع خود را طالب نمى‌باشد، خشم نمى‌گيرد و سؤظن ندارد، از ناراستى خوشوقت نمى‌گردد، 
ولى با راستى شادى مى‌كند و در همه چيز صبر مى‌كند و همه را باور مى‌نمايد، در همه حال اميدوار مى‌باشد و همه چيز 
را متحمل مى‌گردد. محبت هرگز ساقط نمى‌شود...« »و الحال اين سه چيز باقى است؛ يعنى ايمان و اميد و محبت، اما 

بزرگتر از اينها محبت است« )اول قرنتيان فصل 13(. 

محبت مسيح نسبت به مردم نه فقط به وسيله گفتار بلكه به وسيله شفاى بيماران و غذا دادن گرسنگان و بخشيدن 
جان بر روى صليب براى نجات گناهكاران ابراز شد. همين محبت مسيح است كه پيروان او را علاقه‌مند مى‌سازد كه 
بيمارستان‌هايى جهت شفاى بيماران و يتيم‌خانه‌هايى جهت يتيمان و مدارسى براى كودكان و مؤسسات ديگرى براى 
خدمت به مردم تمام نژادها و مذاهب جهان تأسيس نمايند. عيسى مايل بود كه محبت نشانه مختص شاگردانش باشد 
)يوحنا 13: 35(. ما مسيحيان بايد با كمال شرمسارى اعتراف نماييم كه محبت ما در اكثر مواقع ناقص بوده است، 



31

لیكن جميع مسيحيان واقعى مايلند مانند استادشان به ديگران محبت نمايند.       
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فصل پانزدهم: عقيده مسيحيان درمورد امور آينده چيست؟

به طورى كه در ابتداى اين نامه بيان نمودم مسيحيان به خداى قادر مطلق ايمان دارند كه براى اين جهان نقشه‌اى 
دارد و اين نقشه يقينا عملى خواهد شد. هنگامى كه بشر عليه خدا طغيان نمود و گناهكار شد خدا پسر خود را جهت 
نجات جهان فرستاد )يوحنا 3: 16- 19(. كسانى كه به او ايمان مى‌آورند نجات مى‌يابند و كسانى كه او را رد مى‌كنند 
محكوم مى‌شوند. در پايان خدا تمام دشمنان خويش را مطيع خواهد ساخت و ملكوت جاودانى خويش را كه در آن 
امور  درمورد  فراوانى  پيشگويى‌هاى  مقدس  كتاب  در  نمود.  برقرار خواهد  داشت  نخواهد  هيچگونه شرارتى وجود 
آينده يافت مى‌شود، لیكن خدا صلاح نديده است كه همه چيز را براى ما روشن و واضح سازد. بنابراين مسيحيان 
اغلب اين نبوت‌ها را به طرق مختلف تعبير و تفسير مى‌نمايند. اكنون آن وقايع آينده را كه مورد قبول اكثر مسيحيان 

مى‌باشد توضيح خواهم داد:

1- بازگشت عيساى مسيح
مسيح قبل از اينكه به آسمان صعود كند پى در پى به شاگردان خويش اطمينان مى‌بخشيد كه به نزد ايشان برمى‌گردد 
و مسيحيان تاكنون منتظر بازگشت او مى‌باشند. نخستين آمدن مسيح بر زمين براى نجات انسان‌ها بوده است، لیكن 
از عيسى پرسيدند  بود. هنگامى كه شاگردان  برقرارى كامل ملكوت خدا خواهد  و  براى داورى  او  ثانوى  برگشت 
كه او چه وقت مراجعت خواهد نمود، او پاسخ داد كه زمان مراجعت او را فقط خدا مى‌داند. ضمنا به ايشان اصرار 
نمود تا هميشه آماده باشند، زيرا هنگامى كه مردم منتظر او نيستند او خواهد آمد. او به ايشان فرمود كه در جلال با 
فرشتگان خواهد آمد و ظهورش مانند رعد و برق آسمان توسط همه ديده خواهد شد. او شاگردان خود را از مسيح 
و پيامبران دروغين كه براى گمراهى مردم خواهند آمد برحذر داشت. به خوبى مى‌دانيم كه در مدت 2000 سال 
گذشته دروغگويان زيادى آمده‌اند، لیكن مسيحيان هوشمند و دانا هرگز فريب آنان را نخورده‌اند، زيرا مسيح به 
خوبى برايشان روشن ساخت كه هر كه بگويد »مسيح آمده و در فلان مكان است« آن شخص مسيح دروغين مى‌باشد. 
هنگامى كه مسيح واقعى از آسمان مى‌آيد تمام مردم جهان او را فورا خواهند شناخت و احتياجى نخواهد بود كه اين 
خبر را از ديگران بشنوند. هنگامى كه مسيح به آسمان صعود مى‌نمود فرشتگان به شاگردانش كه او را نگاه مى‌كردند 
گفتند: »همين عيسى كه از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد، به همين نحوى كه او را به سوى آسمان 
روانه ديديد« )اعمال رسولان 1: 11(. بنابراين عيسى در بازگشت ثانوى خود به شكل طفلى كه از مادر بشرى متولد 
مى‌شود به جهان نخواهد آمد تا مجددا مانند مرتبه اول بر زمين زندگى نمايد و بميرد، زيرا كتاب مقدس مى‌گويد كه 
عيسى فقط يك مرتبه براى گناهان ما مرد و ديگر مجددا نخواهد مرد چونكه مرگ ديگر بر او تسلط ندارد )روميان 

6: 9(. پس بديهى است كه از زمان صعودش به آسمان تاكنون مراجعت ننموده است. 

وقتى عيساى مسيح از مرگ قيام فرمود بدن جسمانى او به بدن روحانى كه مرگ در آن راهى نداشت تبديل يافت، 
از اينرو قادر بود مانند فرشتگان آسمان پديدار و ناپديد گردد. او با داشتن بدن روحانى اكنون در آسمان است و 
ما معتقديم كه با همين بدن روحانى خواهد برگشت و مجددا به مردم ظاهر خواهد شد، چون مسيحيان هميشه در 
پيشگويى زمان و محل برگشت مسيح مرتكب اشتباه شده‌اند، خوب است كه ما از تكرار اين اشتباه اجتناب ورزيم. 
همه بايد به طريقى زندگى نماييم و بايد خداوند خود را طورى خدمت نماييم كه هر وقت او مراجعت فرمايد براى 
استقبال او حاضر باشيم )متى فصل‌هاى 24 و 25(. هنگامى كه مسيح مراجعت فرمايد چه خواهد كرد؟جواب اين سؤال 
در كتاب مقدس كاملا واضح نيست. برخى از مسيحيان عقيده دارند كه مسيح تمام شرارت جهان را نابود مى‌نمايد و 
سلطنت خدا را بر زمين مستقر خواهد فرمود و مشغول سلطنت خواهد شد. جميع مردم مطيع او خواهند شد و زمان 
صلح و عدالت واقعى فرا خواهد رسيد. آنگاه زندگى بر روى زمين طورى خواهد شد كه نقشه خدا بود و قرار بود 
قبل از طغيان بشر عليه خدا عملى گردد. بعضى از مسيحيان تصور مى‌كنند كه حكمرانى مسيح مثل سلطنت پادشاهان 
دنيوى در اين جهان نخواهد بود، بلكه به عنوان پادشاه روحانى در ملكوت جاودانى خدا سلطنت خواهد كرد. هنگامى 
كه او بيايد كارهايش بدون شك مافوق تصورات ما خواهد بود. مسلما ضرورت ندارد كه جميع اين اسرار را بدانيم، 

لیكن لازم است كه همه خود را براى برگشت وى آماده سازيم.
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2- رستاخيز عمومى
عيسى فرمود: »ساعتى مى‌آيد كه در آن جميع كسانى كه در قبور مى‌باشند آواز او )مسيح( را خواهند شنيد و بيرون 
خواهند آمد، هر كه اعمال نيكو كرد براى قيامت حيات و هر كه اعمال بد كرد جهت قيامت داورى« )يوحنا 5: 27 و 
28(. با اين فرمايشات عيساى مسيح ادعا مى‌كند كه او خودش جميع مردگان را برمى‌خيزاند به همان نحوى كه وقتى 
در فلسطين زندگى مى‌كرد عده‌اى از اشخاص مرده را زنده كرد. وقتى مردگان زنده بشوند، چه نوع بدنى خواهند 
مانند  روز رستاخيز عوض خواهد شد درست  در  ايمانداران  بدن‌هاى جسمانى  كه  پولس رسول مى‌فرمايد  داشت؟ 
تخمى كه وقتى آن را در زمين مى‌كارند مى‌ميرد و به گياه جديدى تبديل مى‌شود )اول قرنتيان فصل 15(. عيسى در 
جواب كسانى كه از او درباره زندگى آينده سؤال كردند فرمود كه در زندگى آينده هيچگونه ازدواجى وجود نخواهد 

داشت، بلكه ايمانداران شبيه فرشتگان خدا خواهند بود )متى 22: 30(.

3- داورى آخر
مسيح نه فقط مردگان را زنده خواهد كرد، بلكه جميع مردم را داورى خواهد نمود. او فرمود كه جميع ملل در حضور 
او جمع خواهند شد و او آنان را از يكديگر جدا خواهد نمود به همان طريقى كه شبان گوسفندان خود را از بزها جدا 
مى‌كند. به آنانى كه به بيماران و نيازمندان محبت نموده‌اند خواهد فرمود »بياييد اى بركت‌يافتگان از پدر، ملكوتى را 
كه از ابتداى عالم براى شما آماده شده است به ميراث گيريد« و به آنانى كه از محبت به ديگران غفلت ورزيده‌اند 
تنبيه  در  اينان  است.«  مهيا شده  فرشتگانش  و  ابليس  براى  كه  جاودانى  آتش  در  دور شويد  من  »از  فرمود  خواهد 
جاودانى داخل خواهند شد، ولى صالحان به حيات جاودانى داخل مى‌گردند )متى 25: 31- 46(. بله خدا تمام بشر 
را توسط پسرش عيساى مسيح داورى خواهد نمود. جميع ما از هر ملت و مذهبى كه باشيم روزى در پيشگاه عادلانه 
مسيح خواهيم ايستاد تا بر طبق كارهايى كه در موقع زندگى خود در اين جهان انجام داده‌ايم داورى شويم )يوحنا 
5: 22 و اعمال رسولان 17: 31 و دوم قرنتيان 5: 10(. البته داور عادل است و از روى عدالت داورى خواهد نمود. 
آيا كسانى يافت مى‌شوند كه از اين روز ترسناك داورى نهراسند؟ آرى، آنانى كه ايمان واقعى به مسيح نجات‌دهنده 
دارند از مسيح داور ترسى نخواهند داشت، زيرا او فرمود: »آمين آمين به شما مى‌گويم هر كه كلام مرا بشنود و به 
فرستنده من ايمان آورد حيات جاودانى دارد و در داورى نيايد، بلكه از موت تا حيات منتقل گشته است« )يوحنا 5: 
23(. آرى گرچه ايمانداران مسيح بى‌گناه نيستند، لیكن به وسيله خدا پذيرفته خواهند شد، زيرا ايمان دارند كه مسيح 

به جاى آنان جان داد. 

ايمانداران مسيح به نسبت وفادارى خود پاداش خواهند يافت )متى 25: 14- 30 و اول  در داورى عادلانه مسيح، 
قرنتيان 3: 12- 15(. سرنوشت آنانى كه از ايمان به مسيح امتناع ورزيدند چه خواهد بود؟ ايشان محكوم و مجازات 
خواهند شد، زيرا عيسى فرمود »هر كه ايمان نياورد الان بر او حكم شده است به جهت آنكه به اسم پسر يگانه خدا 
ايمان نياورده و حكم اين است كه نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بيشتر دوست داشتند از آنجا كه اعمال ايشان 
بد است« )يوحنا 3: 18 و 19(. آنانى كه پسر خدا را رد كرده‌اند و در واقع گناهى بزرگتر از آن وجود ندارد. دوستان 
را  مكان مسيح  هر  در  مردم  كه جميع  مشتاقيم  بسيار  ما مسيحيان  كه چرا  بفهميد  به خوبى مى‌توانيد  اكنون  عزيز 

بشناسند و به او ايمان آورند، زيرا اگر او را رد كنند خدا نيز ايشان را رد خواهد نمود.

4- بهشت و جهنم
از آنچه تاكنون گفته شده است اصول عقايد مسيحيان درمورد زندگى آينده روشن مى‌شود. آنانى كه به وسيله مسيح 
پذيرفته شده‌اند به نزد خدا حضور مى‌يابند و براى هميشه با وى در محبت و شادى زندگى مى‌كنند. عيسى فرمود: »در 
خانه پدر من منزل بسيار است... وقتى بروم و براى شما مكانى حاضر كنم باز مى‌آيم و شما را برداشته و با خود خواهم 
برد تا جايى كه من مى‌باشم شما نيز باشيد« )يوحنا 14: 2 و 3(. در قسمت آخر كتاب مقدس يوحناى رسول جلال 
زندگى در حضور خدا را چنين تشريح مى‌نمايد: »و ديدم آسمانى جديد و زمينى جديد... آوازى بلند از آسمان شنيدم 
كه مى‌گفت اينك خيمه خدا با آدميان است و با ايشان ساكن خواهد بود... خدا هر اشكى از چشمان ايشان پاك خواهد 
نمود و بعد از اين موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد ديگر رو نخواهد نمود... و هركه غالب آيد وارث همه چيز 
خواهد شد و او را خدا خواهم بود و مرا پسر خواهد بود« )مكاشفه 21: 1- 7(. اين است آن بهشتى كه براى فرزندان 
خدا مهيا شده است. جلال و عظمت آن مافوق تصور خواهد بود، زيرا كتاب مقدس مى‌گويد: »چيزهايى را كه چشمى 
)اول  انسانى خطور نكرد؛ يعنى آنچه خدا براى دوستداران خود مهيا كرده است«  به خاطر  نديد و گوشى نشنيد و 
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قرنتيان 2: 9(. سرنوشت آنانى كه فرزندان مطيع خدا نيستند چه خواهد بود؟ خداوند مى‌فرمايد: »لیكن ترسندگان و 
بى‌ايمانان و خبيثان و قاتلان و زانيان و جادوگران و بت‌پرستان و جميع دروغگويان نصيب ايشان در درياچه افروخته 
شده به آتش و كبريت خواهد بود« )مكاشفه 21: 8(. جهنم عبارت است از جدايى كامل از نور و محبت خدا و با 
هيچ زبانى نمى‌توان وحشتناك بودن آن را به اندازه كافى توصيف نمود. كاش تمام مردم به جاى مجازات ابدى در 

جستجوى حيات جاودانى باشند.

5- مرگ ايمانداران
آيا ايمانداران مسيح از مرگ مى‌هراسند؟ خير، آنها از مرگ نمى‌ترسند، زيرا مسيح وعده فرمود كه وقتى بميرند با 
او خواهند بود )دوم قرنتيان 5: 8(. پولس رسول هنگامى كه احتمال داشت در روم اعدام شود چنين نوشت: »مايلم 
رحلت نمايم و با مسيح باشم، زيرا اين بسيار بهتر است« )فيليپيان 1: 23(. گاهى مردم تعجب مى‌كنند از اينكه مى‌بينند 
مسيحيان در مجالس ختم عزيزان خود سرودهاى شادى‌بخش مى‌سرايند. دليل اين موضوع اين است كه ما مى‌دانيم 
كه آنها واقعا نمرده‌اند. آنها نزد مسيح رفته‌اند و به همين دليل در عين حال كه از جدايى آنها ناراحت هستيم و اشك 

مى‌ريزيم، چون مى‌دانيم كه نزد مسيح هستند خوشحال هستيم.         


